
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

۹۶ 

Analysis and Examination of the Purposefulness of 
Creation and Its Impact on Picturizing the Hereafter 

from the Perspective of ‘Allāmah 
 Ṭabāṭabā’ī 
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Student of Comparative Tafisr at the fourth level, Masoumiyah Higher 
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Abstract 
The concept of the Hereafter is one of the foundational 

principles in monotheistic religions, and belief in it is a 
distinguishing point of religious thought from non-religious one. 
The discussion of the Hereafter in the Quran begins with the 
"possibility of occurrence" and leads to the "necessity of 
occurrence" of this phenomenon. Sometimes, this necessity is so 
self-evident that it is taken for granted as an established principle. 
Rational arguments and philosophical proofs are among those 
arguments that are presented to establish the necessity of the 
Hereafter. Among the solutions provided by the Quran to establish 
the necessity of the Hereafter, is the issue of the purposefulness of 
creation, which is discussed under the Proof of Wisdom. In the 
verses related to the Proof of Wisdom, on one hand, keywords 
such as "aimless," "play," "vain," and "futile" are mentioned and 
all these attributes are negated from God and His creation, along 
with emphasizing the "truth" of divine actions to prove the 
purposefulness of the creation. On the other hand, return to God 
and the occurrence of the Resurrection is proved as undeniable 
and necessary as well as the concomitant of purposefulness of 
creation. ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's exposition in this regard differs  
from most interpreters. While the majority see the purpose of  
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creation and man, as well as the life after death, to be the 
compensation for the lost interests and pleasures of humans. 
According to them, there is no existential connection between this 
world and the Hereafter. From ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's perspective, 
the ultimate goal of human creation is to connect to the Almighty 
and attain a blissful eternal life. Man has a real and existential 
(takwīnī) connection with the Hereafter, and the potentials and 
tools for connecting with the Almighty exist within the individual 
in this world itself.  

Keywords: Purposefulness of Creation, Proof of Wisdom, Necessity 
of the Hereafter, Futile, Aimless.  
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مندي خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه  تحلیل و بررسی هدف  ۹۸
ا اط  1ط

تأثیرها في تفسیر المعاد من منظور العلاّمة  هدفیّة الخلق و
 تحلیل دراسة و۱الطباطبائي 

 ١سمیّة مهدیة 
به نقطةً فاصلةً، وجِهةً تُمیّزُ   المعاد من أصول الأدیان التوحیدیّة، ویُشکّل الاعتقاد 

دینيّ عن غیره.   الـ ة  التفکیرَ  ــألـ في القرآن الکریم من مسـ الحـدیـث عن المعـاد  دأ  ویبـ
تصـل هذه الضـرورة   إمکانیّة وقوعه، إلی أن یصـل إلی ضـرورة هذا الوقوع؛ وأحیانًا، 
ــل مفروغ عنه. وتوجد مجموعة   ــار إلی المعاد کأص إلی درجة من البداهة، بحیث یُش

فیّة لإثبات ضـرورة تحقّق ا لمعاد؛ وفي هذا الإطار،  من الأدلّة العقلیّة والبراهین الفلسـ
ومن جملة الطرق التي طُرحت في القرآن لإثبات هذه الضـرورة، هناك مسـألة هدفیّة  

ان الحکمة. ففي الآیات التي تتحدّث عن  ـ ـها في ذیل برهـ ـث عنـ ـالخلق، والتي یُبح
ة الخلق، ومن جهـة أخری إلی   ــارة من جهـة أولی إلی هـدفیّـ ت الإشـ تمـّ هـذا البرهـان، 

إلی الله تعالی، وحلول القیامة باعتبارها ضـرورة لا تقبل الجدل، وأمرًا  رجوع الجمیع  
الخلق؛ وذلك من خلال ذکر مجموعة من المصطل یر العبث   ــحات؛ نظ ــلازمًا لهدفیّة 

واللعب والباطل والســـدی، ونفي هذه الصـــفات عن الله تعالی وخلقه؛ وکذلك عن  
ویختل ة.  الإلهیـّ ال  الأفعـ ة  علی حقّیـ د  أکیـ ة  طریق التـ العلاّمـ ه  ذي طرحـ الـ ان  البیـ ف 

الطباطبائيّ في هذا المجال عن معظم المفسّرین الذین اقتصرت نظرتهم لغایة الخلق  
والإنسـان والحیاة الأخرویّة علی تعویض المنافع واللذائذ التي ضـاعت علی الناس،  

 ــمن دون أن تک  ــون هناك أیّة عـ  ــلاقة تکوینیّة بین الدنیا والآخـ ة  رة؛ في حین أنّ رؤی ـ
 

 طالبة في مرحلة السطح الرابع بمؤسّسة معصومیة للتعلیم العالي. ۱
)somayehmahdieh@gmail.com( 

 55، العدد 1444 الفصل الأول، 15المجلد 
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بالحقّ تعالی والحیاة الأبدیّة السـعیدة،   العلاّمة لغایة خلق الإنسـان تمثّلت في التحاقه 
بحیاة أخرویّة حقیقیّة وتکوینیّة، بحیث تک  ــوارتباطه  وسیـلته للالتحاق    ون قابلیّته وــ

 تعالی متحقّقتین في هذا العالم.بالحقّ  

 هدفیّة الخلق، برهان الحکمة، ضرورة المعاد، السدی، العبث.  :البحث  حیمفات

 ...تأثیرها فی تفسیر المعاد من منظور العلامّۀ الطباطبائی هدفیۀّ الخلق و



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

مندي خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه  تحلیل و بررسی هدف  ۱۰۰
ا اط  1ط

           ۱۵/۰۴/۱۴۰۲د: یی خ تأیتار                                 ۲۴/۰۵/۱۴۰۱افت: یخ دریتار

 

 مت کن حیی پژوھشی آ-فصلنامه علمی 
 ۵۵، شماره مسلسل ۱۴۰۲ فروردیندهم، پانز سال 

مندی خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از  تحلیل و بررسی هدف  
 * ۱1Fدیدگاه علامه طباطبایی

 ** 2F سمیه مهدیه   

معـاد یکـی از اصــول ادیـان توحیــدی اسـت کــه اعتقـاد بــه آن، نقطـه فصــل و 

ــت.  ــر آن اس ــی از غی ــر دین ــز تفک ــه ممی ــرآنوج ــاد در ق ــخن از مع ــان  از ، س «امک

رسـد و گــاهی نیــز وقـوع» آن شــروع شـده و بــه «ضـرورت وقــوع» ایـن پدیــده می

 عنــه از آن گــذر چنــان ایــن ضــرورت بــدیهی اســت کــه بــهآن
ٌ

 عنوان اصــلی مفــروغ

ــتند کــه در می ــتدلالاتی هس ــه اس ــراهین فلســفی از جمل ــی و ب ــه عقل ــود. ادل ش

ــای  ــه راه کاره ــان، از جمل ــن می ــت. در ای ــته اس ــه گش ــاد ارائ ــرورت مع ــات ض اثب

ــأله هدف ــاد، مس ــرورت مع ــات ض ــت اثب ــرآن جه ــهق ــت ک ــت اس ــدی خلق  من

شـود. در آیـات نـاظر بـه برهـان حکمـت، بــا ذیـل برهـان حکمـت از آن بحـث می

ــد ــر کلی ــی واژهذک دی» و نف ــُ ــل» و «س ــب»، «باط ــث»، «لع ــون «عب هایی همچ

ــودن»  ــق ب ــر «ح ــد ب ــا تأکی ــز ب ــت او و نی ــد و خلق ــفات از خداون ــن ص ــامی ای تم

ــال الهــی، از یک ــو هدفافع ــر بازگشــت بــه س ــت و از ســوی دیگ منــدی خلق

ــه ــت ب ــایی قیام پ ــد و بر ــه هدفخداون ــذیر و لازم ــرورتی انکارناپ ــدی عنوان ض من

ــده ا ــاییخلقــت ثابــت ش ــین علامــه طباطب ــب  ۱ســت. تبی ــه بــا اغل در ایــن زمین

غایــت پیرامــون کــه نگــرش اکثــر مفســران مفســران متفــاوت اســت. درحالی

ــروی ــات اخ ــز حی ــان و نی ینش و انس ــر ــذ ،آف ــافع و لذای ــران من ــده فوت جب ش

 
 پذیرش شده است. ۱این مقاله در کنگره بین المللی علامه طباطبایی  *

 قم تطبیقی مؤسسه آموزش عالی معصومیهتفسیر  ۴طلبه سطح  **
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ــت و پیو انسان ــههاس ــدگاه علام ــت، از دی ــوینی نیس ــرت تک ــا و آخ ــان دنی ــد می  ن

تعــالی و حیــات سـعادتمند ابــدی اســت  بــه حـقخلقــت انسـان، پیوســتن  غایـت

پیونــد او بــا حیــات اخــروی حقیقــی و تکــوینی اســت و در همــین جهــان  و

 استعداد و ابزار پیوستن به حق در او موجود است. 

 خلقت، برهان حکمت، ضرورت معاد، سدی، عبث.  مندیهدف : کلیدی هایواژه

 مقدمه
  مهم  معاد همواره یکی از محورهای وحی بوده است. این   ،سال نزول قرآن  ۲۳در تمام دوره  

یگانه راه آشنایی با حیاتِ   که بخاطر ناتوانی درک عقلانی پدیده های اخروی،  است   لبدان دلی

از میان مسائل مربوط به معاد، اثبات ضرورت معاد   پس از مرگ کاوش در آیات قرآن است.

سایر امور منوط به اثبات ضرورت وقوع معاد  از درجه اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که 

آیاتی عهده میان  در این  ضرورت هستیم.   این  تبیین  آیاتی شاهد  منظور در  بدین  دار  است. 

و   روش  فراخور  به  نیز  مفسران  معاداند.  ضرورت  و  خلقت  هدفمندی  میان  ارتباط  بررسی 

ما در این مقاله برآنیم  .دانه گرایش تفسیری خویش به این مسائل در ذیل آیات مربوطه پرداخت

به این سوال مهم پاسخ دهیم که  ای تا با روشی توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه

 چیست؟  ۱طباطباییهدفمندی خلقت و تاثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه 
و  ا ـهدـگشاید. بایمی ا ـهی انسان ــژه را در مقابل زندگ ـاص و ویـــمعادباوری مسیری خ 

گردد احتمال ارتکاب  می  ترسیم ها  نبایدهایی که به خاطر اعتقاد به معاد در پیش روی انسان 

ناهنجاری  از  بسیاری  و  ها  به  هنجارها  به  التزام  درصد  و  نابود  یا  و  ضعیف  را  منکرات  و 

دهد. شبها ت موجود در مساله معاد روز به روز زیادتر و  می   را تقویت و افزایشها  معروف 

کند. اثبات وقوع  می  ترشود و به همان میزان اعتقاد و ایمان افراد را سست می  تردامنه آن گسترده 

.  تاثیرگذار برای مقابله با این شبهات است ارزشمند و  ای  و ضرورت معاد به روش عقلائی شیوه 

ی  قرآن نیز بر اساس براهین، به اثبات معاد و ضرورت آن پرداخته است. طرح مساله هدفمند

آن با معاد موضوع بسیار مهم و راهبردی در تاثیر گذاری بر افراد است. از   خلقت و ارتباط 

 به دلیل تدبر عمیق و موضوعی در آیات  ۱ییپرداختن به آراء علامه طباطبا  میان مفسران قرآن



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

مندي خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه  تحلیل و بررسی هدف  ۱۰۲
ا اط  1ط

معاد و احاطه بی نظیر به علوم عقلی و پاسخ به شبهات عقلی ناظر به آیات معاد و به سبب  

 رسد.  می ت متفاوتی که در مساله معاد دارند، مهم و ضروری به نظررهیاف

ها پیرامون موضوع هدفمندی خلقت جهان آفرینش و انسان و تاثیر آن در عملکرد انسان 

اثر اسماعیل    فلسفه خلقت انسان در قرآن و روایاتتاکنون تالیفاتی به ثمر رسیده است از جمله کتاب  

دارد. همچنین  می  ه با بررسی آیات و روایات شش هدف را عنوانغفاری قمی که در آن نویسند

تالیف ابوالحسن مهدوی و اثری دیگر با همین نام از نفیسه کاظمی؛ کتاب  هدف خلقتکتاب 

آذری و مقالات    هدف خلقت الله به قلم فضیله    تاملی در هدف خلقت انساننوشته نجلا عرب زاده 

و مقالات در این  ها  از نسرین توکلی از جمله کتاب  تلاشی   هدفداری خلقتامیربیگی تفتی و  

زمینه است. در باب معاد نیز به تالیفات فراوانی به رشته تحریر درآمده است از جمله کتاب  

الانسان محسن قرائتی،    معادآیه الله مکارم،    تفسیر موضوعی معادآیه الله جوادی آملی،    معاد در قرآن

از  ای  نمونه۱طباطباییعلامه    همگی از   الانسان و العقیده،  انسان از آغاز تا انجام،  بعد الدنیا و المیزان

این مکتوبات هستند. برتری تحقیق کنونی کنار هم قراردادن دو موضوع هدفمندی خلقت و  

طباطبایی علامه  دیدگاه  از  آن  ارزیابی  و  هم  کنار  در  معاد  تاکنون می  ۱تصویر  که  باشد 

 ینه انجام نشده است. تحقیقی مستقل در این زم 

ن پس از مرگ  اعتقاد به زنده شد ترین باورهای دینی اعتقاد به معاد است.یکی از بنیادی 

بلکه در سرلوحه برنامه های    ،دارد ها  تنها ریشه در فطرت انساننه    ،ظاهری و حیات دوباره 

 را به ها انسان ،نیز تمامی راهنمایان آسمانی .شته است فرهنگی و تبلیغی پیامبران الهی قرار دا

  أ،به موازات اعتقاد به مبد ،که تبیین و تعمیق اعتقاد به معادبه طوری اند هفرا خواند باور قیامت 

ر برنامه تبلیغی  د  .)۷،ص۱۳۸۵مطهری،( مشترک برنامه تمامی پیامبران توحیدی بوده است  ویژگی

برخوردار بوده و آن معلم راستین  نیز اعتقاد به معاد از جایگاهی ویژه    ۶آخرین رسول الهی 

مردم را به باور قیامت دعوت    ،جای پیام انسان ساز خویش  بشری در زمان بعثت و در جای

بهترین    و   ۶. قرآن کریم مجموعه تعالیم آسمانی و سند نبوت آن رسول الهی است کرده  

به این    ،قیممستقیم و غیر مست  ،تعداد قابل توجهی از آیات قرآنی شاهد این مدعا است و در

آن اشاره شده است. براساس یک طبقه اعتقاد و ویژگی  آثار    ،بندی موضوعی قرآن کریمها و 

درصد از کل آیات به تبیین و تشریح موضوع قیامت و آخرت  ۲۵/۸معادل   ،آیه ۱۶۴۰بیش از 
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پس از رسالت پیامبر   ،اختصاص دارد. که این درصد در میان موضوعات قرآنی دارای مقام دوم 

است   ۳۰با  ۶کرم ا امری .  )۸۳،ص۱،ج۱۳۸۵بازرگان،(  درصد  را  معاد  گاهی  کریم  قرآن 

می داند و گاهی در پاسخ به بهانه های منفی منکران معاد، با واکنش   ها وگیریتردیدناپذیر 

گاه قابل یمعاد، در عقل و فطرت هر انسانی جا  د.بیان و پاسخی روشن، معاد را بدیهی می دان

آ کا نخواهد بداند  ید  ه نپرسکست  یکرا  یدارد، ز توجّهی   و    شود  نده انسان و جهان چه مییه 

ان الهی با  یتمام اد ست ؟یجه و هدف از زندگی چ ینت و  رسد جا میکبه  اوان عمر و تلاش یپا

نتیآ   تی استدلالا و  انسان  و  جهان  را  کجه  ینده  او  تلاش  و  ترسیم روشن  به ارها  اند ه کرد   ی 

 .)٤٢،)۵۳(نجم(  : «و أنّ اِلی ربّك المنتَهی»دی گوقرآن می .)۲: ۱۳۶۳قرائتی،(

 انکار معاد و راهکار قرآن
از    بینیمسائل جهان پیرامون آن است. این موضوع شامل    شناخت   انکار مسائل، معلول عدم

سازد  می  معرفت و شناخت صحیح، عناد و تعصب را کمتر و دورتر   گردد. می  جمله معاد نیز

تصوری ژرف و عمیق از معاد و بازگشت به سوی خداوند، امکان انکار را ضعیف و  و داشتن 

 نماید.  می  اصرار بر محور استبعاد را سست 

کنند اگر معاد حق است پدران مرده می   نشانه عدم ادراک صحیح از معاد این است که ادعا

در همین دنیاست و یا اینکه    پنداشت ایشان بر این بود که قیامت   ).۲۵)،۴۵(جاثیه (ما را برگردانید  

مت  کو ح س به خدا  کره  لیکن.  )۹۶/   ۴:  ۱۳۸۸جوادی آملی،(نظام قیامت عین نظام دنیاست  

م  کن عالم ح یشود و اده نمی یات او بر چ یه با مرگ انسان ح کند  کار  کتواند انمان دارد نمی ی او ا

د ثانوی  دهد و آمادهمی ن در خود پرورش یجن یک ه انسان را به صورت کرحم مادر را دارد 
ّ
تول

 زندگانی جنگر می یدر جهان د 
ً
ه مقدّمه است برای کست بلین در رحم هدف نیسازد، مسلما

 .)۱۹۶ /  ۵: ۱۳۸۶مکارم شیرازی،( گریزندگی گسترده د  یک
پــردازد و بـاـ ارائــه اســتدلالاتی، شــبهات می در این راســتا خداونــد بــه معرفــت افزایــی

ــه راهکـاـر دهــدمیکـاـفران را پاســخ  ــه ارائ ــن طــرح واره، در قالــب گـاـم می و ب ــردازد. ای پ

در مقـاـم  های استوار و بــر اسـاـس محتــوا و مطالــب عقلــی، حســی و تجربــی، برهـاـن و..

 گردد. می توجیه ارائه



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

مندي خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه  تحلیل و بررسی هدف  ۱۰۴
ا اط  1ط

آیات،   دسته از گام اول قرآن، سخن گفتن پیرامون «امکان معاد» است. قرآن با نزول شش

امک اثبات  و  تحلیل  معاد،  ضمن   صراط  همان  ه ک  فطرت   ریمس  به   را   یمجادل  انسانِ   هر ان 

آغازین بشر سهل گرداندیبرم   است   مت کح  مجدد»  تر از خلق. دلایلی همچون «آفرینش 

؛  ۸۱)،۳۶(؛ یس۹۹)،۱۷(؛ اسراء۲۵)،۳۰(روم(جهان ترسیم قدرت خداوند»  ، «آفرینش)۲۷)،۳۰(روم(

انسان و مراحل   «آفرینش ،)۵۷)،۷(؛ اعراف۹)،۳۵(فاطر(ساله زمین»    ، «زنده شدن هر)۵۷)،۴۰(غافر

 از مهمترین دلایل قرآن است.  )۷۷-۷۹)،۳۶(؛ یس۱۴-۱۶)،۲۳(مومنون( تکامل و تطور او» 

شود و  می علیرغم این که شناخت صحیح و کامل خداوند، به سوی شناخت معاد منتهی

  اثبات  در  شود،  شناخته  درست   اوست   بودن  معاد  و  آخر  نیع  ، بودن  مبدأ   و  اول   هک  یموجود  اگر

هم دلیل   وحدانیت ور  اصل وجود خدا، هم دلیل بچرا که ؛ بود نخواهد یتأمل معاد ضرورت 

  و «ضرورت» آن سخن   گام بعدی خداوند از «وقوع معاد» کن در یول  بر ضرورت معاد اوست 

و وجود جهان آخرت برهان عقلی به اثبات ضرورت معاد     ۹گوید. حق تعالی در قالب  می

و  پرداخته حرکت  «برهان  فطرت»،  «برهان  صدق»،  «برهان  توحید»،  «برهان  است: 

هدفداری»، «برهان حکمت»، «برهان رحمت»، «برهان حقیقت»، «برهان عدالت»، «برهان 

 .  )۱۶۸-۱۳۷/  ۴: ۱۳۸۸جوادی آملی،(تجرد روح» 

اشاره به «هدفمندی خلقت» و دور بودن  در ادامه، گام سوم بسیار مهم و قابل تأمل است.  

ساحت حق تعالی از بی برنامه گی و عبث بودن، یکی از مهمترین راهکارهای قرآن جهت  

 اثبات ضرورت معاد است.

 مندی خلقتهدف 
دو مولفه مهم و اساسی در خلقت    دیدی کلان نگر داشته باشیم  ،اگر به مسئله خلقت و آفرینش

گیرند. «خلقت جهان می  لقت، تحت الشعاع این دو مورد قرارنمودار است که سایر مسائل خ 

 برای دومی است. ای هستی» و «خلقت انسان» که اولی خود نیز بهانه

 خلقت جهان هستی
کـاـری بــه فایــده، آثـاـر و  منــدی از قــوه عقــل، در بــدو انجـاـم هــربــه جهــت بهره انسـاـنها

 ــدر  دهنــد.می اندیشــند و ســپس آن را انجـاـممی غایــت آن  یارواقــع انسـاـن عاقــل هــیچ ک

ــده ــدنمی شــروع ،آن را بــدون در نظرگــرفتن فای ــوق کن ــل و متفکــر، مخل . ایــن انسـاـن عاق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۰۵ 

 

 55، شماره مسلسل 1402 فروردیندهم، پانزسال 

لغــو  کــه کـاـر کســی اســت حکــیم  و حکــیم اســت  او یهـاـ یکی از نامکه  خداوندی است  

جهـاـن هســتی»  خلقــت « ،خداونــداز جملــه افعـاـل هدفمنــد   .دهــدنمی و بیهــوده انجـاـم

ــی  همـاـهنگی و عجائــب  ،نظــم تمـاـمبـاـ  موجــود در آن اســت کــه در پــس ایــن خلقــتِ ب

 ۳دخـاـن،  ۳۸مومنــون،  ۱۱۵انبیـاـء،  ۱۶ص،  ۲۷ آیـاـت نظیــر، اهــدافی نهفتــه اســت.

ــل، ــر،  ۵ نح ــراهیم، ۱۹انعـاـم،  ۷۳زم اـبن،  ۳ اب ــوت،  ۴۴تغـ ــر  روم ۸عنکب ــواهی ب گ

 باشند.می عبث نبودن خلقت و هدفمند بودن آفرینش عالم هستی

ــه  ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــت ذک ــی، ذات اوس اـل اله اـیی در افعـ ــدف نهـ  .ه

ــفات نیکمقتضــاـی ذات  ــل الهـــی و صـ  ــامـ ــت، کـ  ــوی اوسـ ــد و کـ ه جهــاـن را بیافرینـ

ارهـاـی الهــی، اهــداف دیگــری خـاـرج از ذات کامـاـ بــرای  .مـاـل برسـاـندکمخلوقاتش را به 

ــوان درنیــز می  ــنظــر گرفــت  ت ــرار میک (مصـبـاح  یرنــدگه همگــی در طــول هــدف نهـاـیی ق

 ــ ــرخ ).۴۴۳/  ۱: ۱۳۹۶،یزد ی ــد در ق از  مــواردی هســتی خلقــت عـاـلم پیرامــون اهــدافن آ داون

ــه  ــه»جمل اـحبان اندیش ــرای صـ ــذکر ب ــه ت ــران( «مای ــم )۱۹۱)،۳(آل عم ــدرت و عل ، «درک ق

 بیان کرده است. .و..  )۱۲)،۶۵(طلاق( محیط خداوند»

 خلقت انسان
تأمین نیازهای او   استقرار انسان در زمین وبیش و پیش از همه دلایل خلقت جهان هستی، 

 ش، هدف خلقت عالم معرفی شده است: «حیات  هٔ ادام   به جهت 
َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
ال ا فِی کهُوَ  مَّ م 

 
ً
جَمِیعا   شما  برای  دارد،  وجود  نیزم   در )  نعمتها  از (  را   آنچه  همه   هک  است   ییخدا   ؛اوالأرْضِ 

نَامِ «  .)۲۹)،۲(بقره(  د»یآفر
ْ

لِلأ عَهَا 
َ

وَض رْضَ 
ْ

  رد» ک  گسترده   مردم   برای  را   نیزم   ؛ووَالأ

ذِی)۱۰)،۵۵(رحمن(
َّ
   ، «ال

َ
کُمُ   جَعَل

َ
رْضَ   ل

َ ْ
ا  الأ

ً
مَاءَ   وَ   فِرَاش   شما،  بستر  را   نیزم   هک  سک  بِنَاء..؛آن  السَّ

 .  )۲۲)،۲(بقره( داد» قرار شما سر بالای سقفی  همچون   را  آسمان و

هدف از خلقت انسان را یافت که بواسطه آن تمام جهان هستی خلق شده است.  دبایحال 

افراد» نیکوکارترین  «سنجش  همچون  اهدافی  قرآن  در  و )۲)،۶۷(ملک(  خداوند  «عبادت   ،

 ) ۷)،۱۱(هود(  ، «امتحان و آزمایش» )۱۱۹-۱۱۸)،۱۱(هود(  ، «رحمت الهی»)۵۶)،۵۱(ذاریات(  بندگی»

چیزی را از عدم به   بدین معنا کهنش، یک گام تکاملی عظیم است، اصل آفریشمارد. می را بر

رساندن مرحله عدد  به  صفر  از  و  کردن  هست  نیست  از  و  آوردن  ووجود    گام  نی ا  از  بعد  ؛ 
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  ن یهم  در   الهی  و  نیید  هایبرنامه  تمام  و  شودمی  شروع   املکت  گرید  مراحل  م،یعظ  املیکت

: ۱۳۷۴مکارم شیرازی،  ( تعبیر دیگر «غایة الغایات» است تکامل، هدف نهایی و یا به  .است  ریمس

مرحوم علامه در ذیل توضیح ضرورت وجود آیات متشابه در میان آیات قرآن و با  .  )۳۹۳/   ۲۲

تاویلات قرآن عاجز  ک ودن از در کزهوش و چه یاشاره به این نکته که فهم مردم معمولی چه ت

آن را سی نمیکرده است  کآنها دور    دی را ازیه خداوند پلکی  کاست و بجز نفوس پا تواند 

ه خداوند برای انسان در نظر گرفته است  کداند می ی آن هدفییابد، همین امر را نقطه نهای در

رَکُمْ»  هِّ
َ

یُرِیدُ لِیُط وَ لکِنْ   ،
ٍ

حَرَج مِنْ  یْکُمْ 
َ
عَل  

َ
هُ لِیَجْعَل

َّ
الل یُرِیدُ  آیه «ما   ) ۶)،۵(مائده(  و با استناد به 

ی هدف از خلقت انسانها  یه نقطه نهاکرد  کش خود اعلام  ین فرماینویسد: خداوند در امی

 .  )۵۸/  ۳: ۱۴۱۷،طباطبایی( ر الهی» است ین» و به دنبالش «تطهی ع دیهمان «تشر

مهم توجه خداوند است که دین بر اساس خصوصیات و نیاز  ای انسان و خلقت او تا اندازه 

ع  یه معارف و شرا کنی است  ید د ین توح ییزان معتقد است دگردد. صاحب الممی  انسان تشریع

ه در ذات او است و به  کاتی یو نوع وجودش و بر وفق خصوص  انسان آن، همه بر طبق خلقت 

ن طور باشد چون به طور ید هم همیست، بنا نهاده شده و بایل نی ر و تبدییچ وجه قابل تغیه

 ش برساند یقی و واقعیمودنش آدمی را به سعادت حقیه پکای قه ین عبارت است از طریلی د ک

ت الهی» و منتهی به  یه همان «هدا کدارد: رحمت الهی  می  . همچنین ابراز)۱۹۲  /   ۷همان:  (

 می  انسان  خلقت  ت یغا  ،سعادت آدمی است 
َّ

  باشد و در تشریح این مطلب با استناد به آیه «إِلا

حِمَ  مَن    رَّ
َ

ك   وَ   رَبُّ
َ

لِك
َ

هُ  لِذ
َ

ق
َ
ل

َ
تْ  وَ   مْ خ مَّ

َ
  ت

ُ
  کلِمَة

َ
ك نَّ  رَبِّ

َ َ
مْلأ

َ َ
مَ  لأ ةِ  مِنَ  جَهَنَّ جِنَّ

ْ
اسِ  وَ  ال جْمَعِین»  النَّ

َ
  أ

ه خداوند به رأفت و  کن معنا هستند یان ایدر مقام ب ۱۱۹-۱۱۸ اتینویسد: آ می )۱۱۹)،۱۱(هود(

نخواسته  شان ظلم و شر را  یند و از اکر و سعادتشان دعوت مییرحمت خود مردم را به سوی خ 

ب  یذکات او را تیورزند و آ اف میکن مردم به خاطر ظلم و اختلاف خود از دعوت او استنیکو ل

میینموده غ را  او  زم ر  و در  انگیپرستند  فساد  میین  دچار عذاب  را  خود  و  سازند وگرنه  خته 

نکرده    ز او اراده یند و نکنمی   کاند به ظلم و ستم هلا ه اهل آن صالح کی را  یهانیخداوند سرزم 

ند. پس آنچه از  کشان کن جرم هلای ندازند و او به همیند تا بغی و فساد به راه بکمردم را خلق 

ه خود مردم  یت است و آنچه ظلم و اختلاف است از ناح یه خداست تنها رحمت و هدا یناح 

ه همان سعادت  کی یت نهایکند: رحمت به غااست. سپس برای تکمیل بحث خود اضافه می 
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 55، شماره مسلسل 1402 فروردیندهم، پانزسال 

ذِي هَدانا لِهذا»  ه یه در آ کهم چنان    ،اتصال دارد بشر است  
َّ
هِ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
وا ال

ُ
 ) ۴۳)،۷(اعراف(  «وَ قال

ح ک «هدا یاکه  است،  بهشت  اهل  قول  غایت  را  ایت»  و  شمرده  نظیت  غاین  شمردن  یر  ت 

 یفرماه میکه  ی«عبادت» است برای خلقت در آن آ 
َّ

نْسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَ الإ
ْ
تُ ال

ْ
ق

َ
ل

َ
   لِیَعْبُدُونِ» د: «وَ ما خ

 .)۶۴/  ۱۱: ۱۴۱۷،طباطبایی( ز متصل به سعادت آدمی است یعبادت ن )۵۶)،۵۱(ذاریات(

 آیات ناظر بر ضرورت معاد بر اساس هدفمندی خلقت
کنــد، ضــرورت معـاـد را نیــز بــر می خداونــد عــلاوه بــر اینکــه خلقــت را هدفمنــد معرفــی

هدفمندی خلقت اســتوار کــرده اســت. در ادامــه بــه تبیــین نظــرات چنــدتن از مفســران بـاـ 

 همین موضوع خواهیم پرداخت: بر ۱طباطباییمحوریت و تاکید بر آراء علامه 

بْتُمْ  حَســِ
َ
ف
َ
ا الــف) «أ مــَ نَّ

َ
اکُمْ  أ ــَ ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

ً
ــ مْ  وَ  عَبَث کــُ نَّ

َ
ا أ ــَ یْن

َ
  إِل

َ
ون لا رْجَعــُ

ُ
تَعَلــیَ  ت

َ
هُ  ف

َّ
  اللــ

ُ
ك مَلــِ

ْ
 ال

حَقُّ 
ْ
    ال

َ
هَ   لا

َ
  إِلا

َّ
رْشِ  رَبُّ  هُوَ  إِلا عــَ

ْ
رِیم؛ آ  ال کــَ

ْ
 ــال  ــ ای  ــ دیپنداشــت نیچن  و عبــث  بــه را  شــما مـاـ هک

ــهی باز  ــآفر چ  ــادهی ــز و می ــه هرگ ــوی ب اـ س ــده مـ ــی بازگردان ــونم ــسی ش ــر د؟ پ ــت  برت  اس

 ــنیا از( اســت  حــقّ  فرمـاـنروای  هک  خداوندی  ــآفر هــدفبــی را  شــما هک  معبــودی) باشــد دهی

  .)۱۱۶-۱۱۵)،۲۳(مومنون( است» میرک عرش  پروردگار او و ست ین او جز

 ــب بـاـ بعــث  مسـاـله بــرای برهـاـنی بــهنیــز  این آیــه ۱طباطباییاز دیدگاه علامه   منــزه انی

 ــ انجـاـم  از  خداونــد  بودن  ــآن از خداونــد بعــد دارد. اشـاـره  عبــث  و هــودهیب ارک  احــوالات هک

 ــم   ســپس  و  مــرگ   از  بعد  ــجزا  و حسـاـب بـاـ را  امــت یق مسـاـله  و  بــرزخ   در  ث ک  ــ یی  آن در هک

 ــب فـاـرک بــرای اســت  بْتُمْ  کنــد، بـاـ آوردن جملــهمی انی حَســِ
َ
ف
َ
مـاـ «أ نَّ

َ
نـاـکُمْ  أ

ْ
ق

َ
ل

َ
 ... رَبُّ  خ

ً
عَبَثـاـ

رِیم کــَ
ْ
رْشِ ال ــَ ع

ْ
ــوب  را  شـاـنیا »ال ــدکمــی خیت  ــ ن  ــخ  هک ــدکمــی الی  شــوند،نمــی مبعــوث  ردن

 ــا چراکــه ــدار، نی ــی خــود پن ــت  جرأت ــر اس  ــ و تعـاـلی خــدای ب ــث  بت ـنس ــه دادن عب  او ب

ــت. ــد اســ  ــا از بعــ ــوب  نیــ ــه خ،یتــ  ــ بــ  ــ رهانـبــ ــث  الهـمســ ــوده اشـــاـره  بعــ  نمــ

 ــفرمامــی و  «: دی
َ
بْتُمْ  أ حَســِ

َ
 ــا حاصــل و »ف  و مــرگ  مشـاـهده هنگـاـم :اســت  چنــین برهـاـن نی

ــپس اـهده س ــرزخ  مشـ ــرانجام و ب اـهده س ــث  مشـ اـب و بع ــزا  و حسـ اـر ج  حســرت دچـ

 ــخ   هــم  باز  ایآ   د،ی شومی  ــنکمــی  الی  ــ دی  ــآفر هــودهیب را  شــما مـاـ هک  ــ م،ی دی  و دی شــو زنــده هک

 ــریبم  ــ داشــته شــما خلقــت  از هــدفی نــه گــرید !بــس و دی  بـاـقی شــما از اثــری نــه و میباش

 ــگرد نمــی بــر مـاـ بــه  شــما  گــرید  و  بماند ی !د؟ی
َ
تَعـاـل

َ
هُ  «ف

َّ
  اللــ

ُ
ك مَلــِ

ْ
، ال قُّ حــَ

ْ
  إِلــهَ  لا ال

َّ
وَ  إِلا  هــُ



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

مندي خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه  تحلیل و بررسی هدف  ۱۰۸
ا اط  1ط

عَرْشِ   رَبُّ 
ْ
کَرِیمِ»  ال

ْ
 ــ یبرهـاـن همـاـن بــه  اســت   اشـاـره   جمله  نیا  ال  نفــی و اثبـاـت را  بعــث  هک

 ــتنز صــورت  بــه برهـاـن نیا  و  ندکمی  ارکان  را   آن  ــ از خداونــد هی کــه  اســت چــرا  هــودهیب ارک

 ــتنز  نیا  در بــون و عــدم  عـاـلم»، «حــق قــییحق «فرمـاـنروای وصــف چهـاـر بــه را  خــود ه،ی

ــودی ورود باطــل در او» ــودن معب ــه «نب  ــغ ب  ــ عــرش  او» و «مــدبر ری ــتوده یرک ــودن» س م ب

 .)۷۳ /  ۱۵: ۱۴۱۷،طباطبایی( .است 

مت و نظم و  کز بر اساس هدف و ح یه همه چ کدهد  در وضع جهان هستی نشان می تأمل

آفربرنامه است ی ای  شده  ب.  ده  انسان  زندگی  به  نظری  اگر  چنینکفیحال  و  فرض  یم   م  ینکن 

ل زندگی  کا هزاران زحمت و مشا بین دنی چند روز در از است،  یان همه چ ی«مرگ» برای او پا  هک

دن،  یشه از هستی چشم پوش یو بعد برای هم  دنیری غذا و آب خوردن و نوش یمقادو    ردنک

چن  
ً
ما

ّ
چ یمسل نمی ین  آفرتزی  هدف  باشدیواند  بوده  انسان  ا  نش  به  ترت یو  او  ین  خلقت   ب 

ب و  و  یعبث  بودبی هوده  خواهد   زد   نخواهد  سر  عبث   و  وده هیب  ارک  خداوند  از  و  محتوی 

آملی در تکمیل این بحث اشاره .  )۱۹۱  /    ۵:  ۱۳۷۴مکارم شیرازی،( الله جوادی    جهانکند  می  آیه 

   آمده  دهی پد  مکیح   یمبدئ  از   و   است   آن   همراه  »بودن   خدا   مخلوق«  عنوان   ه ک  نشیآفر
ً
  قطعا

 امتیق  صحنه   همانا  هدف   آن   و   بود   خواهد  ناقص   آن هدف،   به   دنیرس  بدون  ه ک   دارد   هدفی

 ست؛ین  نیچن  ایدن صحنه  و حال این که  دارد   را ...  و  ثبات  مال،ک  فراوانِ   هایژگی یو  هک  است 

  و  مرگ  لیقب از  ناهمگون و  همگون یهادهی پد را  ایدن سرتاسر هک نندکیم  مشاهده همگان را ی ز

  ل کیتش  ی تباه  و  یام کنا  ، یستمگر  و   ت یمحروم   جدال،  و   ی ریدرگ  ،یاستک  و   مبود ک  ،یزندگ 

 ی مانع  چیبا این حال ه.  باشد  مخلوق  ی واقع  هدف  و  یقیحق  مطلوب   تواندی نم  و  است  داده

 حال  نیع در یعنی ؛ یدرون مانع نه یرونیب  مانع نه برسد؛  یعال هدف به هک ست ین ارک در هم

  فعل   ه ک  است   آن   سَرِ   بر  مکیح   مدبر  دست   و   است   منسجم   و   هماهنگ   همگام،   یامجموعه

  مالک  به  همه  مجرد،  تا  یماد  و  شانکهک  تا  ذرّه   از  جهان  همه  جهینت  در.  ند کیم   ریتدب   را   شی خو

 . )۱۵۷ /  ۴: ۱۳۸۸جوادی آملی،( ندارد  وجود باطل یاذرّه   و رسدیم  شی خو

بی کند. «عبث» به معنای «می  نقش آفرینی  در این آیه  «عبث» به عنوان واژه کلیدی  واژه 

 ، «درآمیختن کاری با بازی» )۱۱۶/   ۲:  ۱۴۱۴منظور،ابن(»  بازی«  ،)۲۷۸/   ۴:  ۱۴۱۲قرشی،(»  غرض 

.  است   )۵۹۷:  ۱۳۷۵بستانی،(  ،« انجام کاری بی فایده و بدون هدف» )۵۴۳:  ۱۴۱۲راغب اصفهانی،(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۰۹ 

 

 55، شماره مسلسل 1402 فروردیندهم، پانزسال 

ار  کامتی در  یاگر قیعنی دارای غرض و هدف صحیح است.  ؛ برطبق آیه، خلقت، عبث نیست 

ا  انسان  و زندگی   نبود  معنا هوده و بی یپوچ و ب  اوات  یشد، ح خلاصه می ا  ین چند روز دنیدر 

و آن    بخشدن جهان مفهوم می یدر ا  انسان ه به زندگی  کدان است  یات جاوین ح یا  گشت.می

 د: یفرماه می ین آ یبه دنبال ا از اینرو  .ندکمت خدا هماهنگ می کرا از عبث بودن درآورده با ح 

حَقُّ «
ْ
 ال

ُ
مَلِك

ْ
ه ال

َّ
ی الل

َ
عال تَّ

َ
در جمع بندی    ۱طباطبایی. علامه  )۱۹۲/   ۵:  ۱۳۸۶مکارم شیرازی،(  »ف

 نویسد: می نهایی از تحلیل آیه 
ه از کزی  یشــود و هر چمی از او صــادر میکه هر حکســی اســت  کخداوند آن  

اح ه حق حیگه او هســـتی مییـنـ د و غم نمیکرد و او جز بـ ام یرانـ ر از حق فعلی انجـ

اند و  ینند و به بقای او باقکبر گشــت میدهد. پس موجودات همه به ســوی او  نمی

 .، همان)طباطبایی(ست یبودند و عبث و بطلان در صنع او نگرنه عبث و باطل می

نَا  مَا  ب) «وَ 
ْ

ق
َ
ل

َ
مَاءَ   خ رْضَ  وَ  السَّ

َ ْ
   مَاهُ بَیْنَ   مَا  وَ  الأ

ً
    بَاطِلا

َ
الِك

َ
نُّ   ذ

َ
ذِینَ  ظ

َّ
   ال

ْ
رُوا

َ
    کَف

ٌ
وَیْل

َ
ذِینَ   ف

َّ
ل
ِّ
  ل

 
ْ
رُوا

َ
ار؛ ما  مِنَ   کَف  افران ک  گمان  نیا  می دیافرین  هودهیب  آنهاست   انیم   را   آنچه  و  نیزم   و  آسمان  النَّ

 .)۲۷)،۳۸(ص( »)دوزخ ( آتش  از افرانک بر وای است 

ان که خلق آسمان و زمین باطل  یدانند با این بمی علامه این آیه را احتجاج بر مساله معاد

اقامه شده است که حجت اول با  ست. از منظر ایشان  بر اصل  ین ثبوت قیامت، دو حجت 

آیه و از  آیه بعدی مطرح شده  ی«غا  قیطر  استناد به سیاق همین  ات» است و حجت دوم در 

 نویسد: می است. سپس برای تبیین حجت اول 
  است   اموری هکنیا  با   -است  دو  آن  نیب  آنچه  و نیزم  و  آسمانها  خلقت  امر  «اگر

 سوی   به  -گردندمی   فانی  و  شوندمی   موجود  گریی د  از  پس   ییک  مؤجل،  و  مخلوق

  به   «باطل»  و  بود خواهد  باطل  امری نشود،  منتهی  مؤجل  ریغ  و  ثابت  و   باقی  تییغا

  خارج   در   و   ند ک  دا یپ  تحقق است  محال  باشد»،  نداشته  ت یغا  هک  زییچ  «هر  معنی

  نیچن صدور  ن، یا  بر افزاید «علاوه می  شود» و در تکمیل بحث از حجت اول  موجود

  ست» ین  حرفی  چیه  هم  خالق  بودن  مکیح  در  و  است  محال  مکی ح  خالق  از  خلقتی

   .)۱۹۶/   ۱۷، همان: طباطبایی(
آیه را مجدد بر اساس معنای دیگری که از واژه «باطل» گفته شده و آن «بازی»   ،در ادامه

کرده تفسیر  معنایمی   است،  دیدگاه  این  گرفتن  نظر  در  «با   «ما   :شودمی  نیچن  آیه  افزاید: 

  ن یا  و  م»یرد کن  خلق  حق  به  جز  و  می دیافرین  بازی  به  است   دو  آن  ن یب  آنچه  و  نیزم   و  آسمانها



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

مندي خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه  تحلیل و بررسی هدف  ۱۱۰
ا اط  1ط

نَا ما ه «وَ یآ  ه ک است  ی یمعنا همان
ْ

ق
َ
ل

َ
ماواتِ   خ رْضَ  وَ  السَّ

َ ْ
ناهُما  ما لاعِبِینَ  بَیْنَهُما  ما وَ  الأ

ْ
ق

َ
ل

َ
  خ

َّ
  إِلا

« حَقِّ
ْ
ذکر  .همانجا)(   ندکمی  افاده  را   آن»    )۳۸-۳۹)،۴۴(دخان(  بِال که علامه  احتجاجی    دومین 

مْ می  کند در آیه بعدی مطرح می
َ
   شود: «أ

ُ
ذِینَ   نَجْعَل

َّ
وا   وَ   آمَنُوا   ال

ُ
الِحاتِ   عَمِل سِدِینَ   الصَّ

ْ
مُف

ْ
 کَال

رْضِ   فِي
َ ْ
مْ  الأ

َ
   أ

ُ
قِینَ   نَجْعَل مُتَّ

ْ
ارِ» این که خداوند  ال جَّ

ُ
ف

ْ
  ف یرد   یک  در  را  و «فجار»  ن»ی«متق  کَال

متش آخرت را بعد از  کدهد این عمل، خودش حجتی بر معاد است. خداوند با ح نمی  قرار

ار  ک ویکشد و هم چنین و نا لغو و عبث مییشد خلقت دننمی  ، چون اگر این چنینا قرار دادیدن

گشت. در این آیه باطل بودن خلقت را پندار غلط کافران شمرده و با نفی  ز نمییار متماک از بد

 کند. می بطلان از خلقت، ضرورت معاد را ثابت 

نَا  مَا  ج) «وَ 
ْ

ق
َ
ل

َ
مَاوَاتِ   خ رْضَ   وَ   السَّ

َ ْ
عِبِ   مَاهُ بَیْنَ   مَا  وَ   الأ

َ
مَالا نَاهُمَا  ینَ 

ْ
ق

َ
ل

َ
   خ

َّ
حَقّ   إِلا

ْ
کِنَّ   وَ   بِال

َ
  ل

کْثرَهُمْ 
َ
   أ

َ
مُون؛ ما  لا

َ
)  هدفبی  و(  بازی  به  است   دو  نیا  انیم   در  هک  را   آنچه  و  نیزم   و  آسمانها  یَعْل

 . )۳۹-۳۸)،۴۴(دخان( دانند» نمی آنان شتریب ولی می دیافرین بحق جز را  دو آن ما م.ی دی افرین

این آیه، «لعب» است. «لعب» فعلی است که فاعل از انجام آن لذت یکی از واژگان مهم 

معنای  . همچنین به  )۲۴۹: ۱۴۰۰عسکری،(  برد اما فاقد غرض و حکمت صحیح است می خیالی

 از آن منظور مفیدی قصد نشده و عاقل به سوی آن رغبتی
ً
آمده  ندارد»  «فعل یا عملی که عقلا

  د کنی ـی م ـــدّ» معنــــد الجِ ـــظور آن را «ض ـــن منــ. اب)۱۹۷/  ۱:  ۱۳۶۸وی،  ـــمصطف(  است 

 «عملی   . صاحب المیزان نیز در راستای معنای لغوی، «لعب» را )۷۳۹،ص۱،ج۱۴۱۴ابن منظور،(

  به   هکبل  نگردد،   مترتب   آن  بر  ی یعقلا  غرضی  ولی   بشود،  انجام  خاص  نظمی  با  هک  داندمی

 الی یخ  می یمفاه جز ه ک هابچه  هایبازی مانند شود، انجام  واقعی  ر یغ و  الییخ  غرضی منظور

 است،  موهوم  و فرضی مییمفاه اشهمه  هک خسارت، و  رنج و  انی ز و  سود و تاخر و تقدم از

 .)۲۵۹/  ۱۴: ۱۴۱۷،طباطبایی( ندارد» اثری
ا داند. ایشان  می   معاد  ثبوت   بر  برهانی  حجتی   فه را یشر  ه یآ   دو  ن یمرحوم علامه مضمون 

  دائم و  ثابت  گری ید  عالم عالم،  ن یا ورای به فرض که  دارد می  گونه بیاناین استدلال خویش را 

 خلقت  به  دست   باز  نموده،  معدوم   آخر  در  و  ندک  خلق  موجوداتی  خداوند  هکبل  نباشد،

  گرید  ییک و راندیبم سپس  و  ندک زنده را   نیا ندک معدوم  را  همان ها باز بزند، گری د موجوداتی

  عبث   ارش ک و   گربازی  ارش ک  در  د،ینما  رارکت را   عمل   ن یا  الأبد   الی   طور   ن یهم  و  ندک  زنده   را 
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  و   است   حق  باشد  چه   هر   او  عمل   پس   است؛   محال  خدا   بر  عبث   بازی  و   بود   خواهد  هودهیب  و

  عالم، ن یا ماورای در   ه ک م ینک قبول  میر یناگز هم   بحث  مورد  در .  دارد  دنبال  به  حییصح غرض 

  آنچه و شوندمی منتقل بدانجا موجودات تمامی هک  دائمی  و باقی عالمی هست، گریید عالم

  عبارت   عالم  آن   است و عالم  آن  به  انتقال  برای  مقدمه  دار هست یناپا  و   فانی  اییدن  ن یا در هک

همچنین ایشان حرف   .)۲۵۹/   ۱۴؛ همان:  ۱۴۶/   ۱۸:  ۱۴۱۷،طباطبایی(زندگی آخرت    همان   از   است 

کنند: می معنای جمله را این چنین بیان و دانندمی «ملابست» لمه «بالحق» باءک را در «باء»

 .  همانجا)(بودند»    حق  به  متلبس  هک  حالی  در  مگر م،ی دیافرین  را   دو   آن  نیب  و  نیزم   و  آسمانها «ما

نَا  مَا  د) «وَ 
ْ

ق
َ
ل

َ
مَاوَاتِ   خ رْضَ   وَ   السَّ

َ ْ
   بَیْنهُمَا  مَا  وَ   الأ

َّ
حَقِّ   إِلا

ْ
   إِنَّ   وَ    بِال

َ
اعَة    السَّ

ٌ
تِیَة

َ
    لا

ِ
ح

َ
اصْف

َ
  ف

حَ 
ْ

ف  ساعت و می دی افرین بحق جز است، دو  آن انیم  را  آنچه و نیزم  و آسمانها مِیل؛ ماالجَ  الصَّ

  »امت یق« موعود
ً
 طرز  به آنها از پس،)! رسدمی او به سک هر جزای و( دیرس خواهد فرا  قطعا

 . )۸۵)،۱۵(حجر(» )ننما ملامت  شانیهای نادان بر را  آنها و( نک نظر صرف  ایستهیشا

تعریف علامه از «حق بودن» دو وجه دارد. وجه نخست این که مراد از «حق بودنِ» خلقت 

ه در مقابل «عمل باطل»  ک. «عمل حق» ن، «هدفدار بودن عالم هستی» است یآسمانها و زم 

آن فعلی است   آن نتکاست،  آن  ه فعلش خود به خود  کای در نظر گرفته  جه یه فاعلِ  به سوی 

ش، متوجه  یدا ین جهان از اول پیاز انواع موجودات ا   یکم هرینیبرود و چون میش می یجه پینت

ه  کم ینیبز می یگری ندارند و نیت، هدف د یدن به آن غایه جز رسکن هستند  یتی معیجه و غاینت

انواع، غای بعضی از ا  ی  گریه د کنیباشند، بدین معنا که برای امی  گری ت و هدف بعضی دین 

 شوند مند میاهان از آن بهرهیه گکن  یاند، مانند عناصر زم ود آمدهــمند شود به وج از آن بهره

 برای ح وانات از آنها انتفاع مییه ح کاهان یو مانند گ
ً
اند ود آمدهـــوان به وج یــــبرند و اصلا

 ق هستند ـــمعنای ح ی متضمن  ــکه همگاند  هلق شد ـــه برای انسان خ کوان  یـــن ح یو همچن

ص نیز ناظر به  ۲۸و    دخان    ۳۸-۳۹بر اساس وجه نخست، آیات      )۴۲/   ۱۲:  ۱۴۱۷،طباطبایی(

  »وَ انَّ السّاعۀََ لَایَتِهٌهمین معنا هستند. در وجه دوم «حق» مقابل «لعب و باطل» است و جمله «

»، باء «مصاحبت» بالحقلمه «ک» در  باء«  حرف   ایشاناز منظر  .  )۱۸۸همان،ص(   گواه بر آن است 

ه تمامی  کست، بلیاز حق ن کن منفی«خلقت آسمانها و زم دهد: ن معنا مییه چنیبه آ و  است 

غا خلقت  برای  پس  حقند،  با  ملازم  است  یآنها  غاکتی  همان  به  زودی  به  بازگشت  یه  ت 
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زکمی غای ند».  اگر  بازیرا  و  لعب  نداشت،  وجود  خلقت  در  میی تی  علق    ۸آیات    بود.چه 

در ادامه علامه نظر مفسرینی که «حق» را به معنای   ید این مطلب هستند.ؤص نیز م ۲۷و

«سببیت» نیز  را  «باء»  و  گرفته  «حکمت»  یا  و  انصاف»  و  رد می   «عدالت   کند می   دانند، 

. همچنین به مناظره با «جبر» و «تفویض» مسلکان که به این آیه برای )۳۲۰/   ۷:  ۱۴۱۵آلوسی،(

کرد   اثبات استناد  خود  نقد اند  ه دیدگاه  را  طرف  دو  هر  دیدگاه  و  خیزد   نماید می  برمی 

 .   ،همان)طباطبایی(

  
َ
نسَانُ   یحْسَبُ   ه) «أ

ْ
ن   الا

َ
مْ   یُترَكَ   أ

َ
ل
َ
   سُدیً أ

ُ
   یَك

ً
ة

َ
ف

ْ
ن  نُط نیِّ   مِّ نَ   ثمَ   یُمْنیَ   مَّ

َ
   کا

ً
ة

َ
ق

َ
قَ   عَل

َ
ل

َ
خ

َ
ی  ف سَوَّ

َ
 ف

 
َ

وْجَینْ   مِنْهُ   فجَعَل کَرَ   الزَّ
َّ

یْسَ   وَ   الذ
َ
ل
َ
نثیَ أ

ُ ْ
   الأ

َ
الِك

َ
ادِرٍ   ذ

َ
ن   عَلیَ   بِق

َ
آ المْوْتیَ   یحِیَ   أ   گمان  انسان   ای؛ 

آ می  رها   هدفبی  ندکمی   نبود؟ سپس   شودمی   خته ی ر   رحم  در   ه ک  منی   از  اینطفه   او   ا یشود؟ 

  زن   و مرد   زوج  دو  او از ساخت و  موزون  و  دیآفر  را  او  خداوند  و  آمد،  در بسته  خون  بصورت 

 ) ۴۰-۳۶)،۷۵(قیامت( ند؟»ک زنده را  مردگان هک  ست ین قادر سیک نیچن اید آ یآفر

معنای    »سُدی« فای«ببه  «بی  «یهوده»،  و  «بدون  )  ۴۸۰،ص۱۳۷۵بستانی،(  »باطلده»  نیز  و 

ت ک حر«اصل به معنای    در. به اعتقاد صاحب «التحقیق»  )۲۴۸/   ۳:  ۱۴۱۲قرشی،(تکلیف» است  

ن مناسبت به شتری  ی، به هم)۸۹/   ۵:  ۱۳۶۸مصطفوی،(  است »  ح یر و نظم صحیو تدب ر  کبدون ف

 سُدی یساربان در به بدون  ک
ٌ

  و   )۵۱۳/   ۱۹:  ۱۴۱۴حسینی زبیدی،(  شود » گفته میابان رها شده «ابل

به  .را نظم و برنامه خاصّی ندارد ی ند زی گو» میز «سَدییزد نی ره در شب میکهای به رطوبت 

ند چون در آن حال، مهمل و  ی گوه «پود» در آن بدوند «سَدی» میکتارهای پارچه قبل از آن

   .مصطفوی، همان)( جه است ینتبی

آیه «َ  بازگشت   امت یق  نیرکمن  بر  رد   مساله  به  را   ۳۶  هیآ   علامه  یَحْسَبُ داده و متناسب با 

نْسانُ  ِ
ْ

نْ  الإ
َّ
ل
َ
 نویسد: می را اینگونه  ه یآ  معنای و داندمی  »عِظامَهُ  نَجْمَعَ  أ

 ی یاعتنا  و  مینکمی   رها  مهمل  را   او  ما  هک  پندارد می   نیچن  انسان  ایآ

ویندار  او  به  اش زنده   گری د  مردن  از  بعد   و  ستین  هم  امتی یق  و  بعث  میندار  چون  م 

این گونه    ۴۰سپس پیرامون آیه  ست؟  ین  ارک در ییجزا   و   فیلکت  جهینت  در   و  مینکنمی

امی  ابراز در  که  آیدارد  بعث  ین  مساله  بر  انکه  مورد  بعکار  که  را  آن  و  است  د  یفار 

عموم قدرت خدای تعالی و ثبوتش در خلقت  ل آن را یشمارند استدلال شده و دل می
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ه  کنیل ایتعالی قادر بر خلقت بار دوم انسان است به دل   ی دانسته و فرموده خداییابتدا 

تر از خلقت اول نباشد، دشوارتر  خلقت دوم اگر آسانن او قادر بود و  یبر خلقت نخست

   ).۱۱۵/  ۲۰: ۱۴۱۷،طباطبایی( ستین

این مطلب علامه بدین معناست که این دسته از آیات چندین غرض خداوند اعم از «اثبات  

 کند.  می امکان معاد»، «اثبات ضرورت معاد» و «هدفمندی خلفت» را همزمان تامین

نَا  و) «وَ مَا
ْ

ق
َ
ل

َ
مَاءَ   خ رْضَ   وَ   السَّ

َ ْ
وْ   مَاهُ بَیْنَ   مَا  وَ   الأ

َ
عِبِین ل

َ
رَدْنَا  لا

َ
ن  أ

َ
   أ

َ
تَّخِذ نَاهُ   لهَوًا   نَّ

ْ
ذ

َّ
تخ

َّ
ا   مِن  لا دُنَّ

َّ
  ل

ا إِن اعِلِین؛ ما کُنَّ
َ
 بفرض( م ی دیافرین بازی روی از آنهاست  انیم  در را   آنچه و ن،یزم  و آسمان ف

 م» یرد کمی  انتخاب  خود  متناسب   زییچ   م،ینک  انتخاب  سرگرمی  میخواستمی  اگر)  محال

 . )۱۷-۱۶)،۲۱(انبیاء(

آ مرحوم علامه در تفس   چهیباز  به   را   ظالمه   قرای  به   فرستاده شدن عذاب  علت   ات ییر این 

  نخواسته دو آن نیب  ما و نیزم  و آسمان جادیا با خدا   نویسدمی و ندکمی هیتوج  خلقت  نبودن

  چه  هر  باشند،  خود   هواهای  با  بازی  سرگرم   دلواپسی چیه بدون  هم   شانی ا  تا  ندک  بازی  است 

 اند شده خلق ه کبل ست ین نیچن نه باشد؛  شانیارهاک در حسابی ه کنیا بدون نندکب خواهندمی

 مجازات   اعمالشان  طبق  بر  و  محاسبه  آنجا  در  و  نندک  طی  را   خدا   به   بازگشت   سوی  به  راه  تا

  آنچه  طبق   بر  نندک تجاوز  ت یعبود   رسم   از   اگر   ه ک  مسئولند  بندگانی  ه ک  بدانند  دیبا  پس  شوند،

  نهیبه ع  انیب  نیا  چون  است و  گاهن یمک  در  خدا   و  شوندمی مؤاخذه  ندکمی  اقتضا  الهی  مت کح 

هست ین  معاد  بر  حجت    اقامه  آن   بر  رده،ک  معاد   مساله  متوجه  را   سخن  وجهه   دنبالش  لذا  ز 

   .)۲۵۸/  ۱۴: ۱۴۱۷،طباطبایی(نموده است  حجت 

در پایان ارائه آیات مبتنی بر هدفمندی خلقت و ارتباط آن با ضرورت معاد، ذکر چند نکته 

لازم و ضروری است. استدلال بر ضرورت معاد از طریق هدفمندی خلقت بر دو اصل تکیه  

 هدف دار است و عبث، بطلان و لعب در آن راه  
ً
دارد: نخست این که افعال خداوند ضرورتا

 وقوع معاد و جهان آخرت را در پی دارد و بدون    ندارد و دیگر آن که
ً
هدفدار بودن خلقت لزوما

حَسِبْتُمْ که پس از آیه « »فَتَّعالَى اللَّه الْملَِکُ الْحَقُّ«معاد هدفداری خلقت موجه نیست. آیه 
َ
ف
َ
ما أ نَّ

َ
  أ

ناکُمْ 
ْ

ق
َ
ل

َ
   خ

ً
عهدهعَبَثا قراردارد  ر»  خداوند  از  صفاتی  و  است  نخست  مطلب  اثبات   ا  دار 
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است می  یادآور ممتنع  خداوند  از  باطل  و  عبث  فعل  صدور  صفات،  آن  وجود  با  که   شود 

آبادی،( معاد،    اصل   پیرامون  ).۲۹:  ۱۳۹۶تاج  ضرورت  خلقت و  هدفداری  ملازمه  اثبات  دوم و 

 ر مهم بیان کرده اند:یتقر  ومفسران د

 پاداش اخروی
منــدی از منـاـفع دنیــوی و خلقــت انسـاـن هدفــدار اســت. هــدف از خلقــت انسـاـن، بهره

برداری از اوامــر و نــواهی پاداش اخــروی اســت. دریافــت پـاـداش اخــروی در گــرو فرمـاـن

ــرداری  ــی، فرمـاـن ب اـ از اوامــر اله اـنها در دنیـ ــی از انسـ ــت. گروه ــد اس ــدمیخداون و  کنن

کننــد. اگــر معـاـدی نباشــد و هــر دو گــروه انسـاـنها پــس می گروه دیگر، سرکشــی و طغیـاـن

 ــباشــند، خلقــت آن  امی یکسـاـن داشــتهاز مرگ سرانج خواهــد بــود؛ بــه  ث هـاـ بیهــوده و عب

ویژه با توجه به اینکه زنــدگی گروهــی از مؤمنـاـن در دنیـاـ همــراه بـاـ رنــج و مصــیبت و فقــر 

اـه حـــداکثری زندگــ ـ اـن در رفــ انـــد هی کرد ـبـــوده و گروهـــی از فاســـقان و سرکشــ

ــی،( ــررازی،۱۹۳/  ۷: ۱۳۷۲طبرســ ــی،۳۰۰/  ۲۳: ۱۴۲۰؛ فخــ ــه  .)۲۶۹/  ۹: ۱۴۱۵؛ آلوســ ــخ بــ در پاســ

 :توان گفت دیدگاه این دسته از مفسران می

 ضــرورت معـاـد انسـاـن را موجــهتفســیر یادشــده از آیـاـت هدفــداری خلقــت، تنهـاـ  .۱

ــدمی  ــو از توج  کن اـت، ی ــه و حیوانـ ــد ملائک ــر، مانن ــودات دیگ اـد موج ــرورت معـ ه ض

ت را بیـاـن قاصر است و حـاـل آنکــه بخشــی از آیـاـت پیشــین، هدفــداری همــه مخلوقـاـ

 .ست کرده ا

بنابراین تفســیر، فلســفه خلقــت انسـاـن، دســت یـاـفتن بــه منـاـفع و لذایــذ دنیــوی و  .۲

 ــاخروی است. انسان خلــق شــد تـاـ بــه منفعــت و لــذت برســد، و فلســفه تشــریع د ن ی

لــذات اخــروی  هــم، مقدمــه و وســیله بــودن دیــن، بــرای دســتیابی انسـاـن بــه منـاـفع و

. )۳۱: ۱۳۹۶تــاج آبــادی،( قــرآن، سـاـزگار نیســت است و حال آنکــه ایــن مطلــب بـاـ منطــق  

انسـاـن، بـاـ لقـاـء اللــه و مشـاـهده غایــت نهـاـیی  مـاـل وکاز نظر قرآن، فلســفه خلقــت و 

ــراهم ــی ف ــفات اله ــماء و ص ــومی اس قـاق(د ش ــم۶)۸۴(انشـ ــیه۴۲)۵۳(؛ نج  .)۲۶)،۸۸(؛ غاش
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ــرای مــؤمن، برتــر از هــر لــذت در منطــق ــرآن، مشـاـهده و چشــیدن رضــوان الهــی ب  ق

ــه و . )۳۳۹/  ۹: ۱۴۱۷،طباطبـــایی؛ ۷۲)،۹(توبــهـ( بهشـــتی اســـت  البتـــه در ســاـیه لقــاـء اللـ

 لذتهای بهشتی نیز فراهم است. ه حق تعالی، نعمتها ویجمال ءمشاهده اسما

وَانٌ   علامه معتقد است در  عبارت «وَ  
ْ

نَ   رِض هِ   مِّ
َّ
کْبر» علت نکره آمدن «رضوان»  الل

َ
  برای  أ

 رضوان   چون  ند،ک  ک در  را   آن  حدود  و  رضوان  تواندنمی  انسان  معرفت   هک  است   معنا  نیا  به  اشاره 

  بوده  ته کن  نیا  فهماندن  برای  دیشا  و  ابدی  دست  بدان  بشر  وهم  تا  ست ین  مقدر  و  محدود  خدا 

 .همان)( است  بزرگتر هابهشت  نی ا از باشد م ک هم  هرچه خدا  رضوان  نیمترک هک

 ها فعلیت یافتن استعداد
ــرای  .۱ ــبحان ب ــد س  ــخداون ــودات، ه ــر موج ــد دیگ اـن، مانن ــرر انسـ اـیتی مق دف و غـ

باطــل خواهــد بــود کرده است چرا که اگــر خلقــت انسـاـن بــدون غایــت باشــد عبــث و 

 .)۱۹۶/  ۱۷همان: ( شودیفعل عبث از خداوند صادر نم و حال آنکه

غایــت موجــود بایــد کامــل و فراتــر از وجــود موجــود باشــد تـاـ موجــود بـاـ کمـاـل  .۲

و باطــل خواهــد بــود.  یابــد. در غیــر ایــن صــورت، وجــودش عبــث نهـاـیی اش دســت 

اـدپذیر،  اـقص، فسـ اـدی، نـ اـن مـ ــرا جهـ ــت؛ زی اـدی نیس اـن مـ ــودات، جهـ ــت موج غای

پــس  لــذاتش، درآمیختــه بـاـ فقــر، رنــج و درد اســت؛ بنـاـبراین بایــد  و  هانعمت ناپایدار  

اـری از نقایصــی ماننــد فقــر، درد و  اـودان، عـ اـت، جـ اـنی باثبـ اـ، جهـ اـلم دنیـ از عـ

 .)۱۹۶/  ۱۷و  ۴۱/  ۱۲همان: ( موجودات در آن جهان، به غایت و کمال خود برسند

مصــنوعی و اعتبـاـری نیســت؛ بلکــه بــین انسـاـن ای  رابطه انسان بـاـ غـاـیتش، رابطــه .۳

و غایتش پیوندی حقیقــی و تکــوینی برقــرار اســت. بــه بیـاـن دیگــر، در سرشــت انسـاـن 

و  )۱۶۶/  ۱۴همــان: ( غـاـیتش نهـاـده شــدهاستعداد، توانـاـیی و ابــزار لازم بــرای رســیدن بــه 

انسان به طور طبیعی و بنـاـ بــر سرشــت خــویش، بــه ســوی غـاـیتش در حرکــت اســت. 

ــدگی  ــه زن ــه ب ــد ک ــد ش ــث نخواه ــل وعب اـن، باط ــرینش انسـ ــورتی آف اـبراین، در ص بنـ

 فرامادی، ثابت و ابدی بپیوندد.



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

مندي خلقت و تأثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه  تحلیل و بررسی هدف  ۱۱۶
ا اط  1ط

» آیه  مانند  آیاتی  سخن،  دیگر  است   أفحسبتم...»به  مطلب  این  دارنده    بیانگر  انسان،  که 

استعدادها و ابزارهایی، مانند لقاء الله و پیوستن به حق و ابدیت، است که در عالم دیگر برایش  

آن استعدادها و ابزارها عبث خواهد بود.   کاربرد دارد و اگر انسان با مرگش، پایان یابد خلق 

آیه «أفحسبتم...» ت که متناسب با زندگی  هس  ابزاریفهماند در انسان  می  به ما  آیاتی مانند 

است و آن استعداد و ابزار، پیوستن به حق و ابدیت   آخرتدنیا نیست؛ بلکه متناسب با جهان 

اگر قیامتی نباشد و انسان پس از زندگی    و تبدیل نیروهای معنوی به نعمت های بهشتی است.

ن طور که زندگی  دنیوی، نابود شود، تجهیزاتی که به انسان داده شده، لغو و بیهوده است. هما

کننده   توجیه  نیز  اخروی  زندگی  جنین در رحم است،  جوارح  و  اعضا  توجیه کننده  دنیا  در 

 .)۳۳: ۱۳۹۶تاج آبادی، ( ساختار وجودی انسان است 

ده، در ده و به ما فهمانده   آیه یادشـ اـن رهنمون شـ تعدادهای فوق العاده انس واقع ما را به اسـ

ت که هم اکنون در متن و بطن   اـن در دنیا یک اسـ اـن، عالم دیگری وجود دارد. انس خلقت انس

اـن خلق  وجود برزخی و قیامتی بالقوه دارد. اگر بنا بود این اسـتعداد، فعلیت نیابد، اصـلا انس

شـد. هسـتی انساـن در دنیا، قسـمتی از هسـتی اوسـت. قسـمت دیگر هسـتی او، پس از مرگ نمی

ت او به سـوی خدا ظهور ت به سـوی   یابد. درمی  و با بازگشـ باطن هسـتی دنیوی انساـن، بازگشـ

  .)۵۷۹-۵۷۶/  ۴(مطهری، بی تا:  خدا نهفته است 

 ــایــن تقر  توان گفــت می  در تحلیل این تقریر ر، جـاـمع، موجــه و سـاـزگار بـاـ آیـاـت قــرآن ی

ــا للَهُْــدىَ«اســت. آیــه  ــر خداونــد ســبحان، )۱۲)،۹۲(لیــل( »إنَِّ علََیْنَ ، هــدایت مخلوقـاـت را ب

قـَالَ ؛ ضــرورتی کــه از صــفت ربوبیــت خــدا، نشـأـت گرفتــه اســت. آیــه «داندمیضروری  

ذىِ أَعْطـَى دلالــت دارد کــه خداونــد هــر  )۵۰)،۲۰(طـهـ( »هـَدىَ ءٍ خلَْقـَهُ ثـمُ شــىَ َکـل رَبُّنـَا الَّـ

باشــد و چــه نباشــد، موجودی که واژه شیء بــر آن صــدق کنــد، چــه دارای عقــل و شــعور 

 کند.می مال و غایتش هدایت کرا به سوی 

وَّىدر آیــه « ذىِ خلَـَقَ فَسَـ ذىِ قـَدَّرَ فهَـَدىَ الَّـ هــدایت موجــودات بــه ) ۳-۲)،۸۷(اعلــی( »وَ الَّـ

مخلــوق، بــه  یهٔ کمالشان، بر تســویه و تقــدیر موجــودات، مترتــب شــده اســت. تســو  سوی

هــر شــیء بــه ایــن معناســت  ری اســت. تقــدمعنای اعتــدال در اجــزا و صــفات وجــودی آن 
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ــفات،  ــه ص اـرآ ک ــودی آن ثـ ــزای وج ــیء و اج اـل و ش اـ کمـ ــب بـ ــد و  متناس اـیتش باش غـ

 
ُ
بنـاـ بــر نکـاـت یادشــده، آیـاـت . ، هــدایت تکــوینی موجــودات اســت »دیهَ   ممقصود از «ث

فوق دلالت دارند که خداونــد ســبحان، اجــزا و صــفات و آثـاـر وجــودی هــر موجــود را بــه 

د شــوشــده، نائل قــدرم   آفرینــد کــه قـاـدر باشــد بــه کمـاـل و غـاـیتی کــه بــرایشمی ایگونــه
ــایی( ــررازی، ۲۶۵/  ۲۰: ۱۴۱۷،طباطبــ ــی، ۱۲۹ /  ۳۱: ۱۴۲۰؛ فخــ ــب، ۳۱۶/  ۱۵: ۱۴۱۵؛آلوســ ــید قطــ ؛ ســ

۱۴۱۲ :۶  / ۳۸۸۴(. 

 » «ألََا إلِىَ اللَّهِ تصَِیرُ الْأمُوُر )۳)،۶۴(تغابن( »وَ إلَِیْهِ المْصَِیرآیات « ،با استناد به توضیحاتی که آمد 

حٌ إلِىَ، «)۵۳)،۴۲(شوری( انُ إِنَّکَ کادَِ اقِیه  یَأَیُّهَا الْانسَ ید آیات ؤنیز م   )۶)،۸۴(انشقاق(  »رَبِّکَ کَدْحًا فمَلَُ

  اگر  ،لقای الهی و زندگی ابدی در دنیا فراهم نیست باشند و از آنجایی که می سوره اعلی  ۳-۲

ابزار پیوستن به حق و پس از عالم د آفرینش استعداد ذاتی و  لقای    نیا، جهان دیگری نباشد، 

آنکه فعل بی  الهی و حکیم زندگی ابدی، بیهوده خواهد شد و حال  هوده و باطل از خداوند 

 .)۳۴: ۱۳۹۶تاج آبادی،( شودنمی صادر
دو رهیافت کلی به   یات ناظر به ضرورت معاد،آ  ه در تحلیل آرای مفسران دربارحاصل آنکه 

آفر  آمد.  دست  رابطه انسان با جهان آخرت، فلسفه    ،سانان  نش ویاین دو رهیافت، به غایت 

رهیافت   .نگاهی متفاوت دارنددنیوی با حیات اخروی    تشریع دین، مقایسه و رابطه حیات

آفرینش   در این رهیافت   انگارانه به امور یاد شده دارد. نگاهی سطحی و ماده  نخست  غایت 

 خرت، پیوندی تکوینی آ انسان با جهان    .و اخروی است   ن به منافع دنیویانسان، دست یافت

ذ فوت شده انسان ی، مکان و جایگاهی برای جبران منافع و لذاندارد و جهان آخرت یقیقو ح 

در  است  چرایـواق.  فلسـع  و  مع ـی  در  ـفه  منافاد  و  ـجبران  انسـیلذاع  توجیه ـذ  و  معنا   ان 

  در نفس و یقی در این رهیافت، معارف دین و عمل به احکام آن، امری حق. همچنین  شودمی

 ه ب نسبت  ان ـــبرای انس ) اریـاعتب(قی ـــن، تنها ح ـــآورد. پیروی از دینمی  انسان پدید روح 

؛ ۳۸۸/  ۲۶: ۱۴۲۰؛ فخررازی، ۱۰۱/  ۹؛ ۱۹۳/  ۷: ۱۳۷۲طبرسی، ( .کندمی لذایذ اخروی، فراهم پاداش و 

 . ) ۳۳۵ /  ۲۵: ۱۹۹۷عاشور، ابن 

که دیدگاه علامه طباطبایی دوم  این    ۱رهیافت  دارد. در  امور  این  به  نگاهی ژرف  است، 

حق   به  پیوستن  یعنی  نهایی،  و  حقیقی  کمال  به  یافتن  انسان، دست  خلقت  غایت  رهیافت، 
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ابدی   سعادتمند  حیات  و  انسان  )۷۷،ص۱۹،ج۱۴۱۷،طباطبایی(  است تعالی  آخرت، .  حیات  با 

پیوندی حقیقی و تکوینی دارد. پیوند انسان با حیات اخروی، مانند پیوند بذر گندم با خوشه  

گندم است. همان طور که در بذر، حقیقتی به نام استعداد و ابزار خوشه گندم شدن وجود دارد  

و ابزار به    که این حقیقت مثلا در تخم مرغ وجود ندارد، در انسان نیز در همین جهان استعداد 

به دیگر سخن، انسان نیز   .)۱۶۶-۱۶۷ /  ۱۴؛  ۸۵/  ۱۰همان: ( وجود دارد حق پیوستن و ابدی شدن 

اش، دارای  دنیا و در درون حیات دنیوی  ر در دنیا به کلی فاقد حیات اخروی نیست؛ بلکه د

یوندی فطری  رهیافت، انسان با دین، پاین  در  .  )۹۱-۹۲/   ۱همان:  (  ت از حیات اخروی اسای  مرتبه

آورد و  می  و تکوینی دارد. باور معارف دین و عمل به قوانین آن، تحولی ژرف در انسان پدید

ابدی شدن انسان را    د ظهور نهایی استعدا   از این رهگذر، شکل و چگونگی فعلیت یافت و

خود    دهد.می  صورت  مکمل  با  رابطه شیء  آخرت،  با  دنیا  رابطه  رهیافت،  در این  همچنین 

هان آخرت جبران کننده نقایص عالم دنیا و فراهم کننده منافع انسان نیست؛ بلکه نیست. ج 

آخرت کمال دنیاست. دنیا و آخرت دو مرتبه و دو جنبه از هستی و آفرینش اند. نسبت دنیا و  

به  )۱۵۷/  ۱۶: ۱۴۱۷؛ همو، ۳۶۲ /  ۴: ۱۴۲۷،طباطبایی؛ ۷)،۳۰( روم( ظاهر و باطن است آخرت، نسبت 

 . به وسعت دنیا و آخرت دارد ای سخن، آفرینش الهی گستره دیگر 

 ی بندجمع
در آیات قرآن اثبـاـت ضــرورت معـاـد بــه شــیوه هـاـی متعــددی بیـاـن شــده اســت. یکــی از 

ــه  ــدی خلقــت و ضــرورت معـاـد اســت. در ایــن مقال ــلازم میـاـن هدفمن روش هـاـ طــرح ت

ــن مبحــث پرداختــه شــد. در ایــن آیـاـت  ۶ذیــل  ــه بــه ای ــدی آی ــر هدفمن ــد خداونــد ب تاکی

ــودن»،  ــل نب ــودن»، «باط ــودن»، «لعــب نب ــث نب ــون «عب ــه واژگـاـنی همچ ــر پای خلقــت ب

«سدی نبودن» و تاکیــد بــر «حــق بــودن» خلقــت، ارائــه گردیــد. در آیـاـت مــذکور پــس از 

طرح هدفمندی خلقت، بــه ســراغ مبحــث قیامــت و بازگشــت بــه ســوی خــدا رفتــه و بــین 

اـب «ضــر ــن دو، پیونــدی از بـ ــود و بــه نــوعیمی ورت» زدهای هــدف از خلقــت را  ش

دارد. ســیاق آیـاـت مــی حضور در پیشــگاه خداونــد، لقـاـء او و رســیدگی بــه اعمـاـل عنــوان

 پسین یا پیشین آیات مذکور نیز موید این ادعاست. 
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ــه ــه گون اـد را ب ــرورت معـ ــه ض اـظر ب اـت نـ ــران آیـ ــیر کرد ای مفس ــد هتفس ــه در آن، ان ک

 ــفــوت منـاـفع و لذاآخرت جـاـبر دنیـاـ بجهــت   ذ در دنیـاـ اســت و آنچــه انسـاـن را مســتحق ی

کنــد، پیــروی از دیــن اســت کــه در پــسِ یــک حــق اعتبـاـری ایجـاـد می  این پاداش و لذائذ

شــده اســت. در ایــن دیــدگاه زیســتن در دنیـاـ مســتلزم فقــدان حیـاـت اخــروی اســت  امـاـ 

اـیی ــه طباطبـ ــد  ۱علام ــران، پیون ــب مفس اـوت از اغل اـهی متفـ اـ نگـ  ــبـ اـن ب اـت انسـ ا حیـ

در همــین جهـاـن اســتعداد و  هـاـ انسـاـندانــد کــه می ، پیوندی حقیقــی و تکــوینیرا   آخرت

در دنیـاـ بــه کلــی فاقــد حیـاـت اخــروی بشــر  و را دارنــد ابزار به حق پیوستن و ابــدی شــدن

ــه د ــه رنیســت؛ بلک ــوی اش، دارای مرتب از حیـاـت اخــروی ای دنیـاـ و در درون حیـاـت دنی

بلکــه آخــرت کمـاـل  ابطــه شــیء بـاـ مکمــل خــود نیســت رابطــه دنیـاـ بـاـ آخــرت، ر. اســت 

 .نسبت دنیا و آخرت، نسبت ظاهر و باطن است دنیاست و 
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  .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  قم: ،چاپ سوم 
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ــطفوی، حســـن - ــي یــ ـالتحق ،)۱۳۶۸( مصـ ران: وزارت تهــ ـ ،چـــاپ اول ،ریمکــ ـلمـــات القـــرآن الکق فـ
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Abstract

[image: C:\Users\Asus\Desktop\CC-BY.png]The concept of the Hereafter is one of the foundational principles in monotheistic religions, and belief in it is a distinguishing point of religious thought from non-religious one. The discussion of the Hereafter in the Quran begins with the "possibility of occurrence" and leads to the "necessity of occurrence" of this phenomenon. Sometimes, this necessity is so self-evident that it is taken for granted as an established principle. Rational arguments and philosophical proofs are among those arguments that are presented to establish the necessity of the Hereafter. Among the solutions provided by the Quran to establish the necessity of the Hereafter, is the issue of the purposefulness of creation, which is discussed under the Proof of Wisdom. In the verses related to the Proof of Wisdom, on one hand, keywords such as "aimless," "play," "vain," and "futile" are mentioned and all these attributes are negated from God and His creation, along with emphasizing the "truth" of divine actions to prove the purposefulness of the creation. On the other hand, return to God and the occurrence of the Resurrection is proved as undeniable and necessary as well as the concomitant of purposefulness of creation. ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's exposition in this regard differs 
from most interpreters. While the majority see the purpose of 

creation and man, as well as the life after death, to be the compensation for the lost interests and pleasures of humans. According to them, there is no existential connection between this world and the Hereafter. From ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's perspective, the ultimate goal of human creation is to connect to the Almighty and attain a blissful eternal life. Man has a real and existential (takwīnī) connection with the Hereafter, and the potentials and tools for connecting with the Almighty exist within the individual in this world itself. Analysis and Examination of the Purposefulness of …
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هدفيّة الخلق و تأثيرها في تفسير المعاد من منظور العلاّمة الطباطبائي 1دراسة و تحليلالمجلد 15، الفصل الأول 144۴، العدد 55





سميّة مهدية[footnoteRef:2] [2: 1. طالبة في مرحلة السطح الرابع بمؤسّسة معصومية للتعليم العالي
(somayehmahdieh@gmail.com)] 


[image: C:\Users\Asus\Desktop\CC-BY.png]المعاد من أصول الأديان التوحيديّة، ويُشكّل الاعتقاد به نقطةً فاصلةً، وجِهةً تُميّزُ التفكيرَ الدينيّ عن غيره. ويبدأ الحديث عن المعاد في القرآن الكريم من مسألة إمكانيّة وقوعه، إلى أن يصل إلى ضرورة هذا الوقوع؛ وأحيانًا، تصل هذه الضرورة إلى درجة من البداهة، بحيث يُشار إلى المعاد كأصل مفروغ عنه. وتوجد مجموعة من الأدلّة العقليّة والبراهين الفلسفيّة لإثبات ضرورة تحقّق المعاد؛ وفي هذا الإطار، ومن جملة الطرق التي طُرحت في القرآن لإثبات هذه الضرورة، هناك مسألة هدفيّة الخلق، والتي يُبحـث عنـها في ذيل برهـان الحكمة. ففي الآيات التي تتحدّث عن هذا البرهان، تمّت الإشارة من جهة أولى إلى هدفيّة الخلق، ومن جهة أخرى إلى رجوع الجميع إلى الله تعالى، وحلول القيامة باعتبارها ضرورة لا تقبل الجدل، وأمرًا لازمًا لهدفيّة الخلق؛ وذلك من خلال ذكر مجموعة من المصطلـحات؛ نظـير العبث واللعب والباطل والسدى، ونفي هذه الصفات عن الله تعالى وخلقه؛ وكذلك عن طريق التأكيد على حقّية الأفعال الإلهيّة. ويختلف البيان الذي طرحه العلاّمة الطباطبائيّ في هذا المجال عن معظم المفسّرين الذين اقتصرت نظرتهم لغاية الخلق والإنسان والحياة الأخرويّة على تعويض المنافع واللذائذ التي ضاعت على الناس، من دون أن تكـون هناك أيّة عـلاقة تكوينيّة بين الدنيا والآخـرة؛ في حين أنّ رؤية العلاّمة لغاية خلق الإنسان تمثّلت في التحاقه بالحقّ تعالى والحياة الأبديّة السعيدة، وارتباطه بحياة أخرويّة حقيقيّة وتكوينيّة، بحيث تكـون قابليّته و وسيلته للالتحاق بالحقّ تعالى متحقّقتين في هذا العالم.هدفيّة الخلق و تأثيرها في تفسير المعاد من منظور العلاّمة الطباطبائي...
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[image: C:\Users\Asus\Desktop\CC-BY.png]معاد یکی از اصول ادیان توحیدی است که اعتقاد به آن، نقطه فصل و وجه ممیز تفکر دینی از غیر آن است. سخن از معاد در قرآن، از «امکان وقوع» آن شروع شده و به «ضرورت وقوع» این پدیده می‌رسد و گاهی نیز آن‌چنان این ضرورت بدیهی است که به‌عنوان اصلی مفروغٌ عنه از آن گذر می‌شود. ادله عقلی و براهین فلسفی از جمله استدلالاتی هستند که در اثبات ضرورت معاد ارائه گشته است. در این میان، از جمله راه کارهای قرآن جهت اثبات ضرورت معاد، مسأله هدف‌مندی خلقت است که
ذیل برهان حکمت از آن بحث می‌شود. در آیات ناظر به برهان حکمت، با ذکر کلیدواژه‌هایی همچون «عبث»، «لعب»، «باطل» و «سُدی» و نفی تمامی این صفات از خداوند و خلقت او و نیز با تأکید بر «حق بودن» افعال الهی، از یک‌سو هدف‌مندی خلقت و از سوی دیگر بازگشت به خداوند و برپایی قیامت به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر و لازمه هدف‌مندی خلقت ثابت شده است. تبیین علامه طباطبایی1 در این زمینه با اغلب مفسران متفاوت است. درحالی‌که نگرش اکثر مفسران پیرامون غایت آفرینش و انسان و نیز حیات اخروی، جبران منافع و لذایذ فوت‌شده انسان‌هاست و پیوند میان دنیا و آخرت تکوینی نیست، از دیدگاه علامه غایت خلقت انسان، پیوستن به حق تعالی و حیات سعادتمند ابدی است و پیوند او با حیات اخروی حقیقی و تکوینی است و در همین جهان استعداد و ابزار پیوستن به حق در او موجود است. 

واژه‌های کلیدی: هدف‌مندی خلقت، برهان حکمت، ضرورت معاد، سدی، عبث.

مقدمه

در تمام دوره 23 سال نزول قرآن، معاد همواره یکی از محورهای وحی بوده است. این مهم بدان دلیل است که بخاطر ناتوانی درک عقلانی پدیده های اخروی، یگانه راه آشنایی با حیاتِ پس از مرگ کاوش در آیات قرآن است. از میان مسائل مربوط به معاد، اثبات ضرورت معاد از درجه اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که سایر امور منوط به اثبات ضرورت وقوع معاد است. بدین منظور در آیاتی شاهد تبیین این ضرورت هستیم.  در این میان آیاتی عهده‌دار بررسی ارتباط میان هدفمندی خلقت و ضرورت معاداند. مفسران نیز به فراخور روش و گرایش تفسیری خویش به این مسائل در ذیل آیات مربوطه پرداخته‌اند. ما در این مقاله برآنیم تا با روشی توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای به این سوال مهم پاسخ دهیم که هدفمندی خلقت و تاثیر آن در تصویر معاد از دیدگاه علامه طباطبایی1 چیست؟

معادباوری مسیری خـــاص و ویـژه را در مقابل زندگــی انسان‌هـا می‌گشاید. بایـد‌هـا و نبایدهایی که به خاطر اعتقاد به معاد در پیش روی انسان‌ها ترسیم می‌گردد احتمال ارتکاب به بسیاری از ناهنجاری‌ها و منکرات را ضعیف و یا نابود و درصد التزام به هنجارها و معروف‌ها را تقویت و افزایش می‌دهد. شبها ت موجود در مساله معاد روز به روز زیادتر و دامنه آن گسترده‌تر می‌شود و به همان میزان اعتقاد و ایمان افراد را سست‌تر می‌کند. اثبات وقوع و ضرورت معاد به روش عقلائی شیوه‌ای ارزشمند و تاثیرگذار برای مقابله با این شبهات است. قرآن نیز بر اساس براهین، به اثبات معاد و ضرورت آن پرداخته است. طرح مساله هدفمندی خلقت و ارتباط آن با معاد موضوع بسیار مهم و راهبردی در تاثیر گذاری بر افراد است. از میان مفسران قرآن پرداختن به آراء علامه طباطبایی1 به دلیل تدبر عمیق و موضوعی در آیات معاد و احاطه بی نظیر به علوم عقلی و پاسخ به شبهات عقلی ناظر به آیات معاد و به سبب رهیافت متفاوتی که در مساله معاد دارند، مهم و ضروری به نظر می‌رسد. 

پیرامون موضوع هدفمندی خلقت جهان آفرینش و انسان و تاثیر آن در عملکرد انسان‌ها تاکنون تالیفاتی به ثمر رسیده است از جمله کتاب فلسفه خلقت انسان در قرآن و روایات اثر اسماعیل غفاری قمی که در آن نویسنده با بررسی آیات و روایات شش هدف را عنوان می‌دارد. همچنین کتاب هدف خلقت تالیف ابوالحسن مهدوی و اثری دیگر با همین نام از نفیسه کاظمی؛ کتاب هدف خلقت الله نوشته نجلا عرب زاده آذری و مقالات تاملی در هدف خلقت انسان به قلم فضیله امیربیگی تفتی و هدفداری خلقت تلاشی از نسرین توکلی از جمله کتاب‌ها و مقالات در این زمینه است. در باب معاد نیز به تالیفات فراوانی به رشته تحریر درآمده است از جمله کتاب معاد در قرآن آیه الله جوادی آملی، تفسیر موضوعی معاد آیه الله مکارم، معاد محسن قرائتی، الانسان بعد الدنیا و المیزان، انسان از آغاز تا انجام، الانسان و العقیده همگی از علامه طباطبایی1نمونه‌ای از این مکتوبات هستند. برتری تحقیق کنونی کنار هم قراردادن دو موضوع هدفمندی خلقت و تصویر معاد در کنار هم و ارزیابی آن از دیدگاه علامه طباطبایی1 می‌باشد که تاکنون تحقیقی مستقل در این زمینه انجام نشده است.

یکى از بنیادى‌ترین باورهاى دینى اعتقاد به معاد است. اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ ظاهرى و حیات دوباره، نه تنها ریشه در فطرت انسان‌ها دارد، بلکه در سرلوحه برنامه هاى فرهنگى و تبلیغى پیامبران الهى قرار داشته است. تمامى راهنمایان آسمانى نیز، انسان‌ها را به باور قیامت فرا خوانده‌اند به طورى که تبیین و تعمیق اعتقاد به معاد، به موازات اعتقاد به مبدأ، ویژگی مشترک برنامه تمامى پیامبران توحیدى بوده است (مطهری،1385،ص7). در برنامه تبلیغى آخرین رسول الهى6 نیز اعتقاد به معاد از جایگاهى ویژه برخوردار بوده و آن معلم راستین بشرى در زمان بعثت و در جاى جاى پیام انسان ساز خویش، مردم را به باور قیامت دعوت کرده است. قرآن کریم مجموعه تعالیم آسمانى و سند نبوت آن رسول الهى6 و بهترین شاهد این مدعا است و در تعداد قابل توجهى از آیات قرآنى، مستقیم و غیر مستقیم، به این اعتقاد و ویژگى‌ها و آثار آن اشاره شده است. براساس یک طبقه‌بندى موضوعى قرآن کریم، بیش از 1640 آیه، معادل 25/8 درصد از کل آیات به تبیین و تشریح موضوع قیامت و آخرت اختصاص دارد. که این درصد در میان موضوعات قرآنى داراى مقام دوم، پس از رسالت پیامبر اکرم6با 30 درصد است (بازرگان،1385،ج1،ص83). قرآن کریم گاهى معاد را امرى تردیدناپذیر مى داند و گاهى در پاسخ به بهانه‌گیرى‌ها و واکنش‌هاى منفى منکران معاد، با بیان و پاسخى روشن، معاد را بدیهى مى داند. معاد، در عقل و فطرت هر انسانى جا‌یگاه قابل توجّهى دارد، ز‌یرا کیست که نپرسد یا نخواهد بداند که آینده انسان و جهان چه مى شود و پایان عمر و تلاش او به کجا مى رسد و نتیجه و هدف از زندگى چیست ؟ تمام ادیان الهى با استدلالاتی آینده جهان و انسان و نتیجه کارها و تلاش او را به روشنی ترسیم کرده‌اند (قرائتی،1363: 2). قرآن مى‌گوید: «و أنّ اِلى ربّك المنتَهى» (نجم(53)،٤٢).

انکار معاد و راهکار قرآن

انکار مسائل، معلول عدم شناخت پیرامون آن است. این موضوع شامل مسائل جهان‌بینی از جمله معاد نیز می‌گردد. معرفت و شناخت صحیح، عناد و تعصب را کمتر و دورتر می‌سازد و داشتن تصوری ژرف و عمیق از معاد و بازگشت به سوی خداوند، امکان انکار را ضعیف و اصرار بر محور استبعاد را سست می‌نماید.  

نشانه عدم ادراک صحیح از معاد این است که ادعا می‌کنند اگر معاد حق است پدران مرده ما را برگردانید (جاثیه(45)،25). پنداشت ایشان بر این بود که قیامت در همین دنیاست و یا اینکه نظام قیامت عین نظام دنیاست (جوادی آملی،1388: 4  /96). لیکن هرکس به خدا و حکمت او ایمان دارد نمى‌تواند انکار کند که با مرگ انسان حیات او بر چیده نمى‌شود و این عالم حکم رحم مادر را دارد که انسان را به صورت یک جنین در خود پرورش مى‌دهد و آماده تولّد ثانوى در جهان دیگر مى‌سازد، مسلماً زندگانى جنین در رحم هدف نیست بلکه مقدّمه است براى یک زندگى گسترده دیگر (مکارم شیرازی،1386: 5  / 196).

در این راستا خداوند به معرفت افزایی می‌پردازد و با ارائه استدلالاتی، شبهات کافران را پاسخ می‌دهد و به ارائه راهکار می‌پردازد. این طرح واره، در قالب گام های استوار و بر اساس محتوا و مطالب عقلی، حسی و تجربی، برهان و.. در مقام توجیه ارائه می‌گردد. 

گام اول قرآن، سخن گفتن پیرامون «امکان معاد» است. قرآن با نزول شش دسته از آیات، ضمن تحلیل و اثبات امکان معاد، هر انسانِ مجادلی را به مسیر فطرت که همان صراط حکمت است برمی‌گرداند. دلایلی همچون «آفرینش آغازین بشر سهل‌تر از خلق مجدد» (روم(30)،27)، «آفرینش‌‌جهان ترسیم قدرت خداوند» (روم(30)،25؛ اسراء(17)،99؛ یس(36)،81؛ غافر(40)،57)، «زنده شدن هر ساله زمین» (فاطر(35)،9؛ اعراف(7)،57)، «آفرینش انسان و مراحل تکامل و تطور او» (مومنون(23)،16-14؛ یس(36)،79-77)  از مهمترین دلایل قرآن است.

علیرغم این که شناخت صحیح و کامل خداوند، به سوی شناخت معاد منتهی می‌شود و اگر موجودی که اول و مبدأ بودن، عین آخر و معاد بودن اوست درست شناخته شود، در اثبات ضرورت معاد تأملی نخواهد بود؛ چرا که اصل وجود خدا، هم دلیل بر وحدانیت و هم دلیل بر ضرورت معاد اوست ولیکن در گام بعدی خداوند از «وقوع معاد» و «ضرورت» آن سخن می‌گوید. حق تعالی در قالب 9 برهان عقلی به اثبات ضرورت معاد  و وجود جهان آخرت پرداخته است: «برهان توحید»، «برهان صدق»، «برهان فطرت»، «برهان حرکت و هدفداری»، «برهان حکمت»، «برهان رحمت»، «برهان حقیقت»، «برهان عدالت»، «برهان تجرد روح» (جوادی آملی،1388: 4  /137-168). 

در ادامه، گام سوم بسیار مهم و قابل تأمل است. اشاره به «هدفمندی خلقت» و دور بودن ساحت حق تعالی از بی برنامه گی و عبث بودن، یکی از مهمترین راهکارهای قرآن جهت اثبات ضرورت معاد است.

هدف‌مندی خلقت

اگر به مسئله خلقت و آفرینش، دیدی کلان نگر داشته باشیم دو مولفه مهم و اساسی در خلقت نمودار است که سایر مسائل خلقت، تحت الشعاع این دو مورد قرار می‌گیرند. «خلقت جهان هستی» و «خلقت انسان» که اولی خود نیز بهانه‌ای برای دومی است.

خلقت جهان هستی

انسانها به جهت بهره‌مندی از قوه عقل، در بدو انجام هر کاری به فایده، آثار و غایت آن می‌اندیشند و سپس آن را انجام می‌دهند. در واقع انسان عاقل هیچ کاری را بدون در نظرگرفتن فایده آن، شروع نمی‌کند. این انسان عاقل و متفکر، مخلوق خداوندی است که یکی از نام های او حکیم است و حکیم کسی است که کار لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد.  از جمله افعال هدفمند خداوند، «خلقت جهان هستی» با تمام نظم، هماهنگی و عجائب موجود در آن است که در پس این خلقتِ بی نظیر، اهدافی نهفته است. آیات 27 ص، 16 انبیاء، 115 مومنون، 38 دخان، 3 نحل، 5 زمر، 73 انعام، 19 ابراهیم، 3 تغابن، 44 عنکبوت، 8 روم گواهی بر عبث نبودن خلقت و هدفمند بودن آفرینش عالم هستی می‌باشند.

ذکر این نکته ضروری است که هدف نهایی در افعال الهی، ذات اوست. مقتضای ذات کامل الهی و صفات نیکوی اوست، که جهان را بیافریند و مخلوقاتش را به کمال برساند. اما برای کارهای الهی، اهداف دیگری خارج از ذات نیز می‌توان در ‌نظر گرفت که همگی در طول هدف نهایی قرار می‌گیرند (مصباح یزدی،1396: 1 / 443).خداوند در قرآن پیرامون اهداف خلقت عالم هستی مواردی از جمله «مایه تذکر برای صاحبان اندیشه» (آل عمران(3)،191)، «درک قدرت و علم محیط خداوند» (طلاق(65)،12)  و... بیان کرده است.

خلقت انسان

بیش و پیش از همه دلایل خلقت جهان هستی، استقرار انسان در زمین و تأمین نیازهای او به جهت ادامهٔ حیاتش، هدف خلقت عالم معرفی شده است: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکم مَّا فِی الأرْضِ جَمِیعاً؛او خدایى است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد، براى شما آفرید» (بقره(2)،29). «وَالْأرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَامِ؛و زمین را براى مردم گسترده کرد» (رحمن(55)،10)، «الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاء..؛آن کس که زمین را بستر شما، و آسمان را همچون سقفى بالاى سر شما قرار داد» (بقره(2)،22). 

حال باید هدف از خلقت انسان را یافت که بواسطه آن تمام جهان هستی خلق شده است. خداوند در قرآن اهدافی همچون «سنجش نیکوکارترین افراد» (ملک(67)،2)، «عبادت و بندگی» (ذاریات(51)،56)، «رحمت الهی» (هود(11)،118-119)، «امتحان و آزمایش» (هود(11)،7) را بر می‌شمارد. اصل آفرینش، یک گام تکاملى عظیم است، بدین معنا که چیزى را از عدم به وجود آوردن و از نیست هست کردن و از صفر به مرحله عدد رساندن؛ و بعد از این گام تکاملى عظیم، مراحل دیگر تکامل شروع مى‏شود و تمام برنامه‏هاى دینى و الهى در همین مسیر است. تکامل، هدف نهایى و یا به تعبیر دیگر «غایة الغایات» است (مکارم شیرازی، 1374: 22  /393). مرحوم علامه در ذیل توضیح ضرورت وجود آیات متشابه در میان آیات قرآن و با اشاره به این نکته که فهم مردم معمولى چه تیزهوش و چه کودن از درک تاویلات قرآن عاجز است و بجز نفوس پاکى که خداوند پلیدى را از آنها دور کرده است کسى نمى‏تواند آن را دریابد، همین امر را نقطه نهایى آن هدفى می‌داند که خداوند براى انسان در نظر گرفته است و با استناد به آیه «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» (مائده(5)،6) می‌نویسد: خداوند در این فرمایش خود اعلام کرد که نقطه نهایى هدف از خلقت انسانها همان «تشریع دین» و به دنبالش «تطهیر الهى» است (طباطبایی،1417: 3  /58). 

انسان و خلقت او تا اندازه‌ای مهم توجه خداوند است که دین بر اساس خصوصیات و نیاز انسان تشریع می‌گردد. صاحب المیزان معتقد است دین توحید دینى است که معارف و شرایع آن، همه بر طبق خلقت‏ انسان‏ و نوع وجودش و بر وفق خصوصیاتى که در ذات او است و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست، بنا نهاده شده و باید هم همین طور باشد چون به طور کلى دین عبارت است از طریقه‏اى که پیمودنش آدمى را به سعادت حقیقى و واقعیش برساند (همان: 7  / 192). همچنین ابراز می‌دارد: رحمت الهى که همان «هدایت الهى» و منتهى به سعادت آدمى است، غایت‏ خلقت‏ انسان‏ مى‏باشد و در تشریح این مطلب با استناد به آیه «إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ  وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ  وَ تَمَّتْ كلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِين» (هود(11)،119) می‌نویسد: آیات 118-119 در مقام بیان این معنا هستند که خداوند به رأفت و رحمت خود مردم را به سوى خیر و سعادتشان دعوت مى‏کند و از ایشان ظلم و شر را نخواسته و لیکن مردم به خاطر ظلم و اختلاف خود از دعوت او استنکاف مى‏ورزند و آیات او را تکذیب نموده غیر او را مى‏پرستند و در زمین فساد انگیخته و خود را دچار عذاب مى‏سازند وگرنه خداوند سرزمین‌هایى را که اهل آن صالح‌اند به ظلم و ستم هلاک نمى‏کند و نیز او اراده نکرده مردم را خلق کند تا بغى و فساد به راه بیندازند و او به همین جرم هلاکشان کند. پس آنچه از ناحیه خداست تنها رحمت و هدایت است و آنچه ظلم و اختلاف است از ناحیه خود مردم است. سپس برای تکمیل بحث خود اضافه می‌کند: رحمت به غایت نهایى که همان سعادت بشر است اتصال دارد، هم چنان که در آیه‏ «وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا» (اعراف(7)،43) که حکایت قول اهل بهشت است، «هدایت» را غایت شمرده و این نظیر غایت شمردن «عبادت» است براى خلقت در آن آیه که مى‏فرماید: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (ذاریات(51)،56) عبادت نیز متصل به سعادت آدمى است (طباطبایی،1417: 11  /64).

آیات ناظر بر ضرورت معاد بر اساس هدفمندی خلقت

خداوند علاوه بر اینکه خلقت را هدفمند معرفی می‌کند، ضرورت معاد را نیز بر هدفمندی خلقت استوار کرده است. در ادامه به تبیین نظرات چندتن از مفسران با محوریت و تاکید بر آراء علامه طباطبایی1 بر همین موضوع خواهیم پرداخت:

الف) «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون فَتَعَلىَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ  لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم؛ آیا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بازیچه آفریده‏ایم و هرگز به سوى ما بازگردانده نمى‏شوید؟ پس برتر است خداوندى که فرمانرواى حقّ است (از اینکه شما را بى‏هدف آفریده باشد) معبودى جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است» (مومنون(23)،115-116). 

از دیدگاه علامه طباطبایی1 این آیه نیز به برهانى براى مساله بعث با بیان منزه بودن خداوند از انجام کار بیهوده و عبث اشاره دارد. خداوند بعد از آنکه احوالات بعد از مرگ و سپس مکث در برزخ و مساله قیامت را با حساب و جزایى که در آن است براى کفار بیان می‌کند، با آوردن جمله «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً ... رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم‏» ایشان را توبیخ مى‏کند که خیال مى‏کردند مبعوث نمى‏شوند، چراکه این پندار، خود جرأتى است بر خداى تعالى و نسـبت عبث دادن به او است. بعد از این توبیخ، به بـرهان مسـاله بعث اشاره نموده
و مى‏فرماید: «أَ فَحَسِبْتُمْ» و حاصل این برهان چنین است: هنگام مشاهده مرگ و سپس مشاهده برزخ و سرانجام مشاهده بعث و حساب و جزا دچار حسرت مى‏شوید، آیا باز هم خیال مى‏کنید که ما شما را بیهوده آفریدیم، که زنده شوید و بمیرید و بس! دیگر نه هدفى از خلقت شما داشته باشیم و نه اثرى از شما باقى بماند و دیگر شما به ما بر نمى‏گردید؟! «فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» این جمله اشاره است به همان برهانی که بعث را اثبات و نفى آن را انکار مى‏کند و این برهان به صورت تنزیه خداوند از کار بیهوده است چرا که در این تنزیه، خود را به چهار وصف «فرمانرواى حقیقى عالم»، «حق بون و عدم ورود باطل در او» «نبودن معبودى به غیر او» و «مدبر عرش کریم بودن» ستوده است. (طباطبایی،1417: 15  / 73).

تأمل در وضع جهان هستى نشان مى‌دهد که همه چیز بر اساس هدف و حکمت و نظم و برنامه‌اى آفریده شده است. حال اگر نظرى به زندگى انسان بیفکنیم و چنین فرض کنیم 
که «مرگ» براى او پایان همه چیز است، چند روز در این دنیا با هزاران زحمت و مشکل زندگى کردن و مقادیرى غذا و آب خوردن و نوشیدن و بعد براى همیشه از هستى چشم پوشیدن، مسلّماً چنین چیزى نمى‌تواند هدف آفرینش انسان بوده باشد و به این ترتیب خلقت او 
عبث و بیهوده و بى‌محتوى خواهد بود و از خداوند کار بیهوده و عبث سر نخواهد زد
(مکارم شیرازی،1374: 5  / 191). آیه الله جوادی آملی در تکمیل این بحث اشاره می‌کند جهان آفرینش که عنوان «مخلوق خدا بودن» همراه آن است و از مبدئی حکیم پدیده آمده قطعاً هدفی دارد که بدون رسیدن به آن هدف، ناقص خواهد بود و آن هدف همانا صحنه قیامت است که ویژگی‌های فراوانِ کمال، ثبات و... را دارد و حال این که صحنه دنیا چنین نیست؛ زیرا همگان مشاهده می‌کنند که سرتاسر دنیا را پدیده‌های همگون و ناهمگون از قبیل مرگ و زندگی، کمبود و کاستی، درگیری و جدال، محرومیت و ستمگری، ناکامی و تباهی تشکیل داده است و نمی‌تواند مطلوب حقیقی و هدف واقعی مخلوق باشد. با این حال هیچ مانعی هم در کار نیست که به هدف عالی برسد؛ نه مانع بیرونی نه مانع درونی؛ یعنی در عین حال مجموعه‌ای همگام، هماهنگ و منسجم است و دست مدبر حکیم بر سَرِ آن است که فعل خویش را تدبیر می‌کند. در نتیجه همه جهان از ذرّه تا کهکشان و مادی تا مجرد، همه به کمال خویش می‌رسد و ذرّه‌ای باطل وجود ندارد (جوادی آملی،1388: 4  / 157). 

واژه «عبث» به عنوان واژه کلیدی در این آیه نقش آفرینی می‌کند. «عبث» به معنای «بی غرض» (قرشى،1412: 4  /278)، «بازى» (ابن‌‌منظور،1414: 2  /116)، «درآمیختن کاری با بازی» (راغب اصفهانی،1412: 543)،« انجام کاری بی فایده و بدون هدف» (بستانی،1375: 597) است. برطبق آیه، خلقت، عبث نیست؛ یعنی دارای غرض و هدف صحیح است. اگر قیامتى در کار نبود و زندگى انسان در این چند روز دنیا خلاصه مى‌شد، حیات او پوچ و بیهوده و بى‌معنا می‌گشت. این حیات جاویدان است که به زندگى انسان در این جهان مفهوم مى‌بخشد و آن را از عبث بودن درآورده با حکمت خدا هماهنگ مى‌کند. از اینرو به دنبال این آیه مى‌فرماید: «فَتَّعالَى اللَّه الْمَلِكُ الْحَقُّ» (مکارم شیرازی،1386: 5  /192). علامه طباطبایی1 در جمع بندی نهایی از تحلیل آیه می‌نویسد: 

خداوند آن کسى است که هر حکمى از او صادر مى‏شود و هر چیزى که از ناحیه او هستى مى‏گیرد و او جز به حق حکم نمى‏راند و غیر از حق فعلى انجام نمى‏دهد. پس موجودات همه به سوى او بر گشت مى‏کنند و به بقاى او باقی اند و گرنه عبث و باطل مى‏بودند و عبث و بطلان در صنع او نیست (طباطبایی، همان).

ب) «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا  ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ  فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّار؛ ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم این گمان کافران است واى بر کافران از آتش (دوزخ)» (ص(38)،27).

علامه این آیه را احتجاج بر مساله معاد می‌دانند با این بیان که خلق آسمان و زمین باطل نیست. از منظر ایشان  بر اصل ثبوت قیامت، دو حجت اقامه شده است که حجت اول با استناد به سیاق همین آیه و از طریق «غایات» است و حجت دوم در آیه بعدی مطرح شده است. سپس برای تبیین حجت اول می‌نویسد: 

«اگر امر خلقت آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است- با اینکه امورى است مخلوق و مؤجل، یکى پس از دیگرى موجود مى‏شوند و فانى مى‏گردند- به سوى غایتى باقى و ثابت و غیر مؤجل منتهى نشود، امرى باطل خواهد بود و «باطل» به معنى «هر چیزى که غایت نداشته باشد»، محال است تحقق پیدا کند  و در خارج موجود شود» و در تکمیل بحث از حجت اول می‌افزاید «علاوه بر این، صدور چنین خلقتى از خالق حکیم محال است و در حکیم بودن خالق هم هیچ حرفى نیست» (طباطبایی، همان: 17  /196). 

در ادامه، آیه را مجدد بر اساس معنای دیگری که از واژه «باطل» گفته شده و آن «بازی» است، تفسیر کرده می‌افزاید: «با در نظر گرفتن این دیدگاه معناى آیه چنین مى‏شود: «ما آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است به بازى نیافریدیم و جز به حق خلق نکردیم» و این همان معنایى است که آیه «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ» (دخان(44)،39-38) » آن را افاده مى‏کند (همانجا). دومین احتجاجی که علامه ذکر می‌کند در آیه بعدی مطرح می‌شود: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» این که خداوند «متقین» و «فجار» را در یک ردیف قرار نمى‏دهد این عمل، خودش حجتی بر معاد است. خداوند با حکمتش آخرت را بعد از دنیا قرار داد، چون اگر این چنین نمی‌شد خلقت دنیا لغو و عبث مى‏شد و هم چنین و نیکوکار از بدکار متمایز نمى‏گشت. در این آیه باطل بودن خلقت را پندار غلط کافران شمرده و با نفی بطلان از خلقت، ضرورت معاد را ثابت می‌کند.

ج) «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقّ‏ وَ لَكِنَّ أَكْثرَهُمْ لَا يَعْلَمُون؛ ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان این دو است به بازى (و بى‏هدف) نیافریدیم. ما آن دو را جز بحق نیافریدیم ولى بیشتر آنان نمى‏دانند» (دخان(44)،38-39).

یکی از واژگان مهم این آیه، «لعب» است. «لعب» فعلی است که فاعل از انجام آن لذت خیالی می‌برد اما فاقد غرض و حکمت صحیح است (عسکری،1400: 249). همچنین به  معنای «فعل یا عملی که عقلاً از آن منظور مفیدی قصد نشده و عاقل به سوی آن رغبتی ندارد» آمده است (مصطفـــوی، 1368: 1 /197). ابــن منـــظور آن را «ضـــد الجِــــدّ» معنـــی مـی‌کند (ابن منظور،1414،ج1،ص739). صاحب المیزان نیز در راستای معنای لغوی، «لعب» را «عملى می‌داند که با نظمى خاص انجام بشود، ولى غرضى عقلایى بر آن مترتب نگردد، بلکه به منظور غرضى خیالى و غیر واقعى انجام شود، مانند بازى‏هاى بچه‏ها که جز مفاهیمى خیالى از تقدم و تاخر و سود و زیان و رنج و خسارت، که همه‏اش مفاهیمى فرضى و موهوم است، اثرى ندارد» (طباطبایی،1417: 14  /259).

مرحوم علامه مضمون این دو آیه شریفه را حجتی برهانى بر ثبوت معاد می‌داند. ایشان استدلال خویش را این‌گونه بیان می‌دارد به فرض که وراى این عالم، عالم دیگرى ثابت و دائم نباشد، بلکه خداوند موجوداتى خلق کند و در آخر معدوم نموده، باز دست به خلقت موجوداتى دیگر بزند، باز همان ها را معدوم کند این را زنده کند و سپس بمیراند و یکى دیگر را زنده کند و همین طور الى الأبد این عمل را تکرار نماید، در کارش بازى‏گر و کارش عبث و بیهوده خواهد بود و بازى عبث بر خدا محال است؛ پس عمل او هر چه باشد حق است و غرض صحیحى به دنبال دارد. در مورد بحث هم ناگزیریم قبول کنیم که در ماوراى این عالم، عالم دیگرى هست، عالمى باقى و دائمى که تمامى موجودات بدانجا منتقل مى‏شوند و آنچه که در این دنیاى فانى و ناپایدار هست مقدمه براى انتقال به آن عالم است و آن عالم عبارت است از همان زندگى آخرت (طباطبایی،1417: 18  /146؛ همان: 14  /259). همچنین ایشان حرف «باء» را در کلمه «بالحق» باء «ملابست» می‌دانند و معنای جمله را این چنین بیان می‌کنند: «ما آسمانها و زمین و بین آن دو را نیافریدیم، مگر در حالى که متلبس به حق بودند» (همانجا). 

د) «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ  وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌ  فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِيل؛ ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است، جز بحق نیافریدیم و ساعت موعود «قیامت‏» قطعاً فرا خواهد رسید (و جزاى هر کس به او مى‏رسد)! پس، از آنها به طرز شایسته‏اى صرف نظر کن (و آنها را بر نادانی‌‌هایشان ملامت ننما)» (حجر(15)،85).

تعریف علامه از «حق بودن» دو وجه دارد. وجه نخست این که مراد از «حق بودنِ» خلقت آسمانها و زمین، «هدفدار بودن عالم هستى» است‏. «عمل حق» که در مقابل «عمل باطل» است، آن فعلى است که فاعلِ آن نتیجه‏اى در نظر گرفته که فعلش خود به خود به سوى آن نتیجه پیش مى‏رود و چون مى‏بینیم هریک از انواع موجودات این جهان از اول پیدایش، متوجه نتیجه و غایتى معین هستند که جز رسیدن به آن غایت، هدف دیگرى ندارند و نیز مى‏بینیم که بعضى از این انواع، غایت و هدف بعضى دیگر می‌باشند، بدین معنا که براى اینکه دیگرى 
از آن بهره‏مند شود به وجــود آمده‌اند، مانند عناصر زمین که گیاهان از آن بهره‏مند مى‏شوند
و مانند گیاهان که حیوانات از آنها انتفاع مى‏برند و اصلاً براى حــــیوان به وجـــود آمده‏اند و همچنین حـــیوان که براى انسان خـــلق شده‌اند که همگــی متضمن معنای حـــق هستند (طباطبایی،1417: 12  /42)  بر اساس وجه نخست، آیات 39-38 دخان  و 28 ص نیز ناظر به همین معنا هستند. در وجه دوم «حق» مقابل «لعب و باطل» است و جمله «وَ انَّ السّاعَةَ لَايَتِهٌ» گواه بر آن است (همان،ص188). از منظر ایشان حرف «باء» در کلمه «بالحق»، باء «مصاحبت» است و به آیه چنین معنا مى‏دهد: «خلقت آسمانها و زمین منفک از حق نیست، بلکه تمامى آنها ملازم با حقند، پس براى خلقت غایتى است که به زودى به همان غایت بازگشت مى‏کند». زیرا اگر غایتى در خلقت وجود نداشت، لعب و بازیچه مى‏بود. آیات 8 علق و27ص نیز مؤید این مطلب هستند. در ادامه علامه نظر مفسرینی که «حق» را به معنای «عدالت و انصاف» و یا «حکمت» گرفته و «باء» را نیز «سببیت» می‌دانند، رد می‌کند (آلوسی،1415: 7  /320). همچنین به مناظره با «جبر» و «تفویض» مسلکان که به این آیه برای اثبات دیدگاه خود استناد کرده‌اند برمی خیزد و دیدگاه هر دو طرف را نقد می‌نماید (طباطبایی،همان).  

 ه) «أَ يحْسَبُ الْانسَانُ أَن يُترَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنىِّ يُمْنىَ‏ ثمَ كاَنَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى‏ فجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينْ‏ الذَّكَرَ وَ الْأُنثىَ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلىَ أَن يحِىَ المْوْتىَ‏؛ آیا انسان گمان مى‏کند بى‏هدف رها مى‏شود؟ آیا او نطفه‏اى از منى که در رحم ریخته مى‏شود نبود؟ سپس بصورت خون بسته در آمد، و خداوند او را آفرید و موزون ساخت و از او دو زوج مرد و زن آفرید آیا چنین کسى قادر نیست که مردگان را زنده کند؟» (قیامت(75)،36-40)

«سُدى‌» به معنای «بیهوده»، «بى فایده» و «باطل»‏ (بستانی،1375،ص480) و نیز «بدون تکلیف» است (قرشی،1412: 3  /248). به اعتقاد صاحب «التحقیق» در اصل به معناى «حرکت بدون فکر و تدبیر و نظم صحیح» است (مصطفوی،1368: 5  /89)، به همین مناسبت به شترى که بدون ساربان در بیابان رها شده «ابلٌ سُدى‌» گفته مى‌شود (حسینی زبیدی،1414: 19  /513) و به رطوبت‌هاى که در شب مى‌ریزد نیز «سَدى‌» مى‌گویند زیرا نظم و برنامه خاصّى ندارد. به تارهاى پارچه قبل از آنکه «پود» در آن بدوند «سَدى» مى‌گویند چون در آن حال، مهمل و بى‌نتیجه است (مصطفوی، همان). 

علامه آیه 36 را به مساله رد بر منکرین قیامت بازگشت داده و متناسب با آیه «َيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» می‌داند و معناى آیه را اینگونه می‌نویسد: 

آیا انسان چنین مى‏پندارد که ما او را مهمل رها مى‏کنیم و اعتنایى
به او نداریم و چون نداریم بعث و قیامتى هم نیست و بعد از مردن دیگر زنده‏اش نمى‏کنیم و در نتیجه تکلیف و جزایى در کار نیست؟ سپس پیرامون آیه 40 این گونه ابراز می‌دارد که در این آیه بر مساله بعث که مورد انکار کفار است و آن را بعید مى‏شمارند استدلال شده و دلیل آن را عموم قدرت خداى تعالى و ثبوتش در خلقت ابتدایى دانسته و فرموده خداى تعالى قادر بر خلقت بار دوم انسان است به دلیل اینکه بر خلقت نخستین او قادر بود و خلقت دوم اگر آسان‏تر از خلقت اول نباشد، دشوارتر نیست ‏(طباطبایی،1417: 20  /115). 

این مطلب علامه بدین معناست که این دسته از آیات چندین غرض خداوند اعم از «اثبات امکان معاد»، «اثبات ضرورت معاد» و «هدفمندی خلفت» را همزمان تامین می‌کند.  

و) «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِين لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لهَوًا لاَّتخَّذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِين؛ ما آسمان و زمین، و آنچه را در میان آنهاست از روى بازى نیافریدیم  (بفرض محال) اگر مى‏خواستیم سرگرمى انتخاب کنیم، چیزى متناسب خود انتخاب مى‏کردیم» (انبیاء(21)،16-17).

مرحوم علامه در تفسیر این آیات علت فرستاده شدن عذاب به قراى ظالمه را به بازیچه نبودن خلقت توجیه مى‏کند و مى‌نویسد خدا با ایجاد آسمان و زمین و ما بین آن دو نخواسته است بازى کند تا ایشان هم بدون هیچ دلواپسى سرگرم بازى با هواهاى خود باشند، هر چه مى‏خواهند بکنند بدون اینکه حسابى در کارهایشان باشد؛ نه چنین نیست بلکه خلق شده‏اند تا راه به سوى بازگشت به خدا را طى کنند و در آنجا محاسبه و بر طبق اعمالشان مجازات شوند، پس باید بدانند که بندگانى مسئولند که اگر از رسم عبودیت تجاوز کنند بر طبق آنچه حکمت الهى اقتضا مى‏کند مؤاخذه مى‏شوند و خدا در کمین‏گاه است و چون این بیان به عینه حجت بر معاد نیز هست لذا دنبالش وجهه سخن را متوجه مساله معاد کرده، بر آن اقامه حجت نموده است (طباطبایی،1417: 14  /258). 

در پایان ارائه آیات مبتنی بر هدفمندی خلقت و ارتباط آن با ضرورت معاد، ذکر چند نکته لازم و ضروری است. استدلال بر ضرورت معاد از طریق هدفمندی خلقت بر دو اصل تکیه دارد: نخست این که افعال خداوند ضرورتاً هدف دار است و عبث، بطلان و لعب در آن راه ندارد و دیگر آن که هدفدار بودن خلقت لزوماً وقوع معاد و جهان آخرت را در پی دارد و بدون معاد هدفداری خلقت موجه نیست. آیه «فَتَّعالَى اللَّه الْمَلِكُ الْحَقُّ» که پس از آیه «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً» قراردارد عهده‌دار اثبات مطلب نخست است و صفاتی از خداوند را 
یادآور می‌شود که با وجود آن صفات، صدور فعل عبث و باطل از خداوند ممتنع است
(تاج آبادی،1396: 29). پیرامون اصل دوم و اثبات ملازمه هدفداری خلقت و ضرورت معاد، مفسران دو تقریر مهم بیان کرده اند:

پاداش اخروی

خلقت انسان هدفدار است. هدف از خلقت انسان، بهره‌مندی از منافع دنیوی و پاداش اخروی است. دریافت پاداش اخروی در گرو فرمان‌برداری از اوامر و نواهی خداوند است. گروهی از انسانها در دنیا از اوامر الهی، فرمان برداری می‌کنند و گروه دیگر، سرکشی و طغیان می‌کنند. اگر معادی نباشد و هر دو گروه انسانها پس از مرگ سرانجامی یکسان داشته باشند، خلقت آن‌ها بیهوده و عبث خواهد بود؛ به ویژه با توجه به اینکه زندگی گروهی از مؤمنان در دنیا همراه با رنج و مصیبت و فقر بوده و گروهی از فاسقان و سرکشان در رفاه حداکثری زندگـی کرده‌اند (طبرسی،1372: 7  /193؛ فخررازی،1420: 23  /300؛ آلوسی،1415: 9  /269). در پاسخ به دیدگاه این دسته از مفسران می‌توان گفت:

تفسیر یادشده از آیات هدفداری خلقت، تنها ضرورت معاد انسان را موجه می‌کند و از توجیه ضرورت معاد موجودات دیگر، مانند ملائکه و حیوانات، قاصر است و حال آنکه بخشی از آیات پیشین، هدفداری همه مخلوقات را بیان کرده است.

بنابراین تفسیر، فلسفه خلقت انسان، دست یافتن به منافع و لذایذ دنیوی و اخروی است. انسان خلق شد تا به منفعت و لذت برسد، و فلسفه تشریع دین هم، مقدمه و وسیله بودن دین، برای دستیابی انسان به منافع و لذات اخروی است و حال آنکه این مطلب با منطق قرآن، سازگار نیست (تاج آبادی،1396: 31). از نظر قرآن، فلسفه خلقت و کمال و غایت نهایی انسان، با لقاء الله و مشاهده اسماء و صفات الهی فراهم می‌شود (انشقاق(84)6؛ نجم(53)42؛ غاشیه(88)،26). در منطق قرآن، مشاهده و چشیدن رضوان الهی برای مؤمن، برتر از هر لذت بهشتی است (توبه(9)،72؛ طباطبایی،1417: 9  /339). البته در سایه لقاء الله و مشاهده اسماء جمالیه حق تعالی، نعمتها و لذتهای بهشتی نیز فراهم است.

 علامه معتقد است در  عبارت «وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبر» علت نکره آمدن «رضوان» براى اشاره به این معنا است که معرفت انسان نمى‏تواند رضوان و حدود آن را درک کند، چون رضوان خدا محدود و مقدر نیست تا وهم بشر بدان دست یابد و شاید براى فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا هرچه هم کم باشد از این بهشت‏ها بزرگتر است (همان).

فعلیت یافتن استعداد‌ها

1. خداوند سبحان برای انسان، مانند دیگر موجودات، هدف و غایتی مقرر کرده است چرا که اگر خلقت انسان بدون غایت باشد عبث و باطل خواهد بود و حال آنکه فعل عبث از خداوند صادر نمی‌شود (همان: 17  /196).

غایت موجود باید کامل و فراتر از وجود موجود باشد تا موجود با کمال نهایی اش دست یابد. در غیر این صورت، وجودش عبث و باطل خواهد بود. غایت موجودات، جهان مادی نیست؛ زیرا جهان مادی، ناقص، فسادپذیر، ناپایدار نعمت‌ها و لذاتش، درآمیخته با فقر، رنج و درد است؛ بنابراین باید پس از عالم دنیا، جهانی باثبات، جاودان، عاری از نقایصی مانند فقر، درد و موجودات در آن جهان، به غایت و کمال خود برسند (همان: 12  /41 و 17  /196).

رابطه انسان با غایتش، رابطه‌ای مصنوعی و اعتباری نیست؛ بلکه بین انسان و غایتش پیوندی حقیقی و تکوینی برقرار است. به بیان دیگر، در سرشت انسان استعداد، توانایی و ابزار لازم برای رسیدن به غایتش نهاده شده (همان: 14  /166) و انسان به طور طبیعی و بنا بر سرشت خویش، به سوی غایتش در حرکت است. بنابراین، در صورتی آفرینش انسان، باطل وعبث نخواهد شد که به زندگی فرامادی، ثابت و ابدی بپیوندد.

به دیگر سخن، آیاتی مانند آیه «أفحسبتم...» بیانگر این مطلب است که انسان، دارنده استعدادها و ابزارهایی، مانند لقاء الله و پیوستن به حق و ابدیت، است که در عالم دیگر برایش کاربرد دارد و اگر انسان با مرگش، پایان یابد خلق آن استعدادها و ابزارها عبث خواهد بود. آیاتی مانند آیه «أفحسبتم...» به ما می‌فهماند در انسان ابزاری هست که متناسب با زندگی دنیا نیست؛ بلکه متناسب با جهان آخرت است و آن استعداد و ابزار، پیوستن به حق و ابدیت و تبدیل نیروهای معنوی به نعمت های بهشتی است. اگر قیامتی نباشد و انسان پس از زندگی دنیوی، نابود شود، تجهیزاتی که به انسان داده شده، لغو و بیهوده است. همان طور که زندگی در دنیا توجیه کننده اعضا و جوارح جنین در رحم است، زندگی اخروی نیز توجیه کننده ساختار وجودی انسان است (تاج آبادی،1396: 33).

آیه یادشده، در واقع ما را به استعدادهای فوق العاده انسان رهنمون شده و به ما فهمانده است که هم اکنون در متن و بطن خلقت انسان، عالم دیگری وجود دارد. انسان در دنیا یک وجود برزخی و قیامتی بالقوه دارد. اگر بنا بود این استعداد، فعلیت نیابد، اصلا انسان خلق نمی‌شد. هستی انسان در دنیا، قسمتی از هستی اوست. قسمت دیگر هستی او، پس از مرگ و با بازگشت او به سوی خدا ظهور می‌یابد. در باطن هستی دنیوی انسان، بازگشت به سوی خدا نهفته است (مطهری، بی تا: 4  /576-579). 

در تحلیل این تقریر می‌توان گفت این تقریر، جامع، موجه و سازگار با آیات قرآن است. آیه «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى» (لیل(92)،12)، هدایت مخلوقات را بر خداوند سبحان، ضروری می‌داند؛ ضرورتی که از صفت ربوبیت خدا، نشأت گرفته است. آیه «قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى‏ كل َ شىَ‏ءٍ خَلْقَهُ ثمُ‏ هَدَى» (طه(20)،50) دلالت دارد که خداوند هر موجودی که واژه شیء بر آن صدق کند، چه دارای عقل و شعور باشد و چه نباشد، را به سوی کمال و غایتش هدایت می‌کند.

در آیه «الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى‏ وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى» (اعلی(87)،2-3) هدایت موجودات به سوی کمالشان، بر تسویه و تقدیر موجودات، مترتب شده است. تسویهٔ‌ مخلوق، به معنای اعتدال در اجزا و صفات وجودی آن است. تقدیر هر شیء به این معناست که صفات، آثار و اجزای وجودی آن شیء متناسب با کمال و غایتش باشد و مقصود از «ثُم هَدی»، هدایت تکوینی موجودات است. بنا بر نکات یادشده، آیات فوق دلالت دارند که خداوند سبحان، اجزا و صفات و آثار وجودی هر موجود را به گونه‌ای می‌آفریند که قادر باشد به کمال و غایتی که برایش  مقدر شده، نائل‌‌شود (طباطبایی،1417: 20  /265؛ فخررازی، 1420: 31  / 129؛آلوسی، 1415: 15  /316؛ سید قطب، 1412: 6  / 3884).

 با استناد به توضیحاتی که آمد، آیات «وَ إِلَيْهِ الْمَصِير» (تغابن(64)،3) «أَلَا إِلىَ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُور» (شوری(42)،53)، «يَأَيُّهَا الْانسَانُ إِنَّكَ كاَدِحٌ إِلىَ‏ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه» (انشقاق(84)،6) نیز مؤید آیات 3-2 سوره اعلی می‌باشند و از آنجایی که لقای الهی و زندگی ابدی در دنیا فراهم نیست، اگر پس از عالم دنیا، جهان دیگری نباشد، آفرینش استعداد ذاتی و ابزار پیوستن به حق و لقای الهی و زندگی ابدی، بیهوده خواهد شد و حال آنکه فعل بیهوده و باطل از خداوند حکیم صادر نمی‌شود (تاج آبادی،1396: 34).

حاصل آنکه در تحلیل آرای مفسران درباره آیات ناظر به ضرورت معاد، دو رهیافت کلی به دست آمد. این دو رهیافت، به غایت آفرینش و انسان، رابطه انسان با جهان آخرت، فلسفه تشریع دین، مقایسه و رابطه حیات دنیوی با حیات اخروی نگاهی متفاوت دارند. رهیافت نخست نگاهی سطحی و ماده‌انگارانه به امور یاد شده دارد. در این رهیافت غایت آفرینش انسان، دست یافتن به منافع دنیوی و اخروی است. انسان با جهان آخرت، پیوندی تکوینی
و حقیقی ندارد و جهان آخرت، مکان و جایگاهی برای جبران منافع و لذایذ فوت شده انسان است. در واقـع چرایـی و فلسـفه معـاد در جبران منافـع و لذایـذ انسـان معنا و توجیه
می‌شود. همچنین در این رهیافت، معارف دین و عمل به احکام آن، امری حقیقی در نفس و روح انسان پدید نمی‌آورد. پیروی از دیـــن، تنها حـــقی (اعتبـاری) برای انســـان نسبت به
پاداش و لذایذ اخروی، فراهم می‌کند. (طبرسی، 1372: 7  /193؛ 9  /101؛ فخررازی، 1420: 26  /388؛ ابن عاشور، 1997: 25  / 335 ).

رهیافت دوم که دیدگاه علامه طباطبایی1 است، نگاهی ژرف به این امور دارد. در این رهیافت، غایت خلقت انسان، دست یافتن به کمال حقیقی و نهایی، یعنی پیوستن به حق تعالی و حیات سعادتمند ابدی است (طباطبایی،1417،ج19،ص77). انسان با حیات آخرت، پیوندی حقیقی و تکوینی دارد. پیوند انسان با حیات اخروی، مانند پیوند بذر گندم با خوشه گندم است. همان طور که در بذر، حقیقتی به نام استعداد و ابزار خوشه گندم شدن وجود دارد که این حقیقت مثلا در تخم مرغ وجود ندارد، در انسان نیز در همین جهان استعداد و ابزار به حق پیوستن و ابدی شدن وجود دارد (همان: 10  /85 ؛ 14  / 167-166). به دیگر سخن، انسان نیز در دنیا به کلی فاقد حیات اخروی نیست؛ بلکه در دنیا و در درون حیات دنیوی‌اش، دارای مرتبه‌ای از حیات اخروی است (همان: 1  /92-91). در این رهیافت، انسان با دین، پیوندی فطری و تکوینی دارد. باور معارف دین و عمل به قوانین آن، تحولی ژرف در انسان پدید می‌آورد و از این رهگذر، شکل و چگونگی فعلیت یافت و ظهور نهایی استعداد ابدی شدن انسان را صورت می‌دهد. همچنین در این رهیافت، رابطه دنیا با آخرت، رابطه شیء با مکمل خود نیست. جهان آخرت جبران کننده نقایص عالم دنیا و فراهم کننده منافع انسان نیست؛ بلکه آخرت کمال دنیاست. دنیا و آخرت دو مرتبه و دو جنبه از هستی و آفرینش اند. نسبت دنیا و آخرت، نسبت ظاهر و باطن است (روم (30)،7؛ طباطبایی،1427: 4  / 362؛ همو، 1417: 16  /157) به دیگر سخن، آفرینش الهی گستره‌ای به وسعت دنیا و آخرت دارد.

جمع‌بندی

در آیات قرآن اثبات ضرورت معاد به شیوه های متعددی بیان شده است. یکی از روش ها طرح تلازم میان هدفمندی خلقت و ضرورت معاد است. در این مقاله ذیل 6 آیه به این مبحث پرداخته شد. در این آیات تاکید خداوند بر هدفمندی خلقت بر پایه واژگانی همچون «عبث نبودن»، «لعب نبودن»، «باطل نبودن»، «سدی نبودن» و تاکید بر «حق بودن» خلقت، ارائه گردید. در آیات مذکور پس از طرح هدفمندی خلقت، به سراغ مبحث قیامت و بازگشت به سوی خدا رفته و بین این دو، پیوندی از باب «ضرورت» زده می‌شود و به نوعی هدف از خلقت را حضور در پیشگاه خداوند، لقاء او و رسیدگی به اعمال عنوان می‌دارد. سیاق آیات پسین یا پیشین آیات مذکور نیز موید این ادعاست. 

مفسران آیات ناظر به ضرورت معاد را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که در آن، آخرت جابر دنیا بجهت فوت منافع و لذایذ در دنیا است و آنچه انسان را مستحق این پاداش و لذائذ می‌کند، پیروی از دین است که در پسِ یک حق اعتباری ایجاد شده است. در این دیدگاه زیستن در دنیا مستلزم فقدان حیات اخروی است  اما علامه طباطبایی1 با نگاهی متفاوت از اغلب مفسران، پیوند انسان با حیات آخرت را، پیوندی حقیقی و تکوینی می‌داند که انسان ها در همین جهان استعداد و ابزار به حق پیوستن و ابدی شدن را دارند و بشر در دنیا به کلی فاقد حیات اخروی نیست؛ بلکه در دنیا و در درون حیات دنیوی اش، دارای مرتبه‌ای از حیات اخروی است. رابطه دنیا با آخرت، رابطه شیء با مکمل خود نیست بلکه آخرت کمال دنیاست و نسبت دنیا و آخرت، نسبت ظاهر و باطن است.
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Abstract



 



The concept of the Hereafter is one of the foundational 



principles in monotheistic religions, and belief in it is a 



distinguishing point of religious thought from non



-



religious one. 



The discussion of the Hereafter in the Quran begins with the 



"possibility 



of occurrence" and leads to the "necessity of 



occurrence" of this phenomenon. Sometimes, this necessity is so 



self



-



evident that it is taken for granted as an established principle. 



Rational arguments and philosophical proofs are among those 



arguments that 



are presented to establish the necessity of the 



Hereafter. Among the solutions provided by the Quran to establish 



the necessity of the Hereafter, is the issue of the purposefulness of 



creation, which is discussed under the Proof of Wisdom. In the 



verses re



lated to the Proof of Wisdom, on one hand, keywords 



such as "aimless," "play," "vain," and "futile" are mentioned and 



all these attributes are negated from God and His creation, along 



with emphasizing the "truth" of divine actions to prove the 



purposefulne



ss of the creation. On the other hand, return to God 



and the occurrence of the Resurrection is proved as undeniable 



and necessary as well as the concomitant of purposefulness of 



creation. ‘Allāmah 



?



abā



?



abā’ī's exposition in this regard differs 



 



from most i



nterpreters. While the majority see the purpose of 
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